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  چكيده

قزويني متخلّص بـه   رودباري بادشتي رمضان ابن قربان  ، عنوان كتابي است از مولاماتمكده
هجـري را   61 سال حوادث حماسه اين كتاب. است) ع(بيدل كه موضوع آن مقتل حسيني

تا گسيل داشتن كاروان اسيران با سرهاي مطهر شـهدا از  ) ع(حسين از لحظات شهادت امام
كتـاب كـه   . و شام و نهايتاً برگشتن اسرا به كـربلا در اربعـين اول در بـردارد   كربلا به كوفه 

ق است در قالب نظم و نثـر تـأليف گرديـده و از حيـث ادبـي و      .  هـ 1267تاريخ اتمام آن 
  . سزايي برخوردار است هبلاغي از اهميت ب
و  حـال مصـنّف و جايگـاه ادبـي     ةمختصري پيرامون ترجم ـشرح كوشد تا  اين پژوهش مي

آنگاه دربـاره نـام،   . نويسي به دست دهد و مقتل »مرثيه«گذاري وي در نوع ادبي تأثيرميزان 

سبك جايگاه تاريخي اثر نيـز  در ادامه، . شدبحث خواهد  ماتمكدهموضوع، محتوا و ساختار 
به نقش عنصر تعليم در ايـن اثـر بـا ذكـر بعضـي عنـاوين و نقـل         تحليل شده وبه اجمال 

 ذكـر سـاختاري آن شـواهدي    -آنگاه در نقـد محتـوايي   .اشاره خواهد شداي مختصر  نمونه
  . خواهد شد

هاي فارسي در تاريخ ادبيـات   نظيرترين مقتل و كم ترين مهمبيدل قزويني از جمله  ماتمكده
 اهميـت خاصـي دارد و از ايـن رو،   ايران است كه هم به لحاظ ادبي و هم به جهت تاريخي 

ر راستاي احيـاء و معرفـي يكـي از برتـرين مفـاخر مكتـوب       تصحيح، توضيح و انتشار آن د
   .نمايد ادبيات آييني ايران اسلامي، شايسته و بلكه بايسته مي

  
  .ادبي، عنصر تعليم، نقد محتوايي ساختاري هاي ارزشماتمكده، بيدل قرويني،  :كليدي هاي هواژ
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   مقدمه

از شـاعران قـرن سـيزدهم هجـري      قربان ابن رمضان بادشتي قزوينـي  مولا اثر  ماتمكدهكتاب 
 61كتاب از مقاتـل مشـهور و مسـتند جريـان عاشـوراي      . قمري مشهور و متخلّص به بيدل است

كتاب هم از حيـث   اين. هجري است و به نظمي روان و نثري مسجع و فاخر تصنيف گرديده است
جهت برخـورداري   خور توجه است و هم از  در) ولايي -شيعي(قرار داشتن در حوزه ادبيات آييني 

اثرگذاري مقتل موصوف در برخي اشعار تعزيه و روضـه  . هاي فراوان ادبي و بلاغي از لطايف و آرايه
بزرگاني چـون   ،بسيار زياد است و در نظم -ها و تواريخ ادبي موجود به گواهي تذكره -پس از خود

هـا   پـذيري تأثيرز جملـه ايـن   ا. انـد  كـرده تقليـد  از آن ... عمان ساماني، ذاكر تهراني، نير تبريزي و
آمـده   وجـود  در آثار به مثنويقالب عروضي غزل و مناظره در شعر به ويژه توان به استفاده از  مي

 هنوز در مجالس تعزيـه سـيد   ماتمكدهبعضي از اشعار و عبارات مشهور . )1(پس از بيدل اشاره كرد
  .أنوس و آشنا استبر زبان اهل منبر و مداحان جاري و براي مستمعان م) ع(الشهدا

بهـاي ادب فارسـي امـري ضـروري در مسـير       نوشـته از ميـراث گـران    احياء و انتشار هر دست
در  علاوه بـر قـرار گـرفتن   متن مورد نظر  آن كهخاصه . رود ادبي به شمار مي -علمي هاي پژوهش

 بـر ايـن اسـاس و بـا    . ظرف هنري نظم و نثر، حامل بخشي از فرهنگ آييني مقدس ما نيز باشـد 
تصـحيح،   ،عنايت به اهميت و جايگاه خاص نهضت حسيني در فرهنگ اسلامي و به ويـژه شـيعي  

كه از آثار روشمند، مستند و تا حد زيادي صحيح، متـين و منطبـق    ماتمكدهكتاب توضيح و نشر 
غبار  ،كنوني ةدر دور. يابد سرايي است، ضرورتي دوچندان مي نويسي و تعزيه مقتل ةبا واقع در حوز

از جهت انگيزه، نتيجه، روايت واقعي و ) ع(سيد الشهداپاك حماسه  ةبر چهر ،خواه ناخواه، افانحر
توليد و تكثير متون نظم و نثر خارج از چارچوب اصـول ادبـي    ،همچنين. زواياي ديد نشسته است

شود  السلام ديده مي و گاهي حتي به دور از حفظ عزتّ و كرامت و حرمت حركت و قيام امام عليه
هاي اخير به پرهيـز از   برخي از دانشمندان ديني و فرهيختگان ادبي را در سال ةا جايي كه توصيت

تصحيح، توضيح و نشر اين اثر . ها در پي داشته است ها و حقيقت همه و روي آوردن به اصالت اين
  : من جمله ؛فاخر از بعضي وجوه ارزش و اهميت برخوردار است

منـد بـه    ل دوره قاجار احياء و در دسترس مخاطب پژوهنده و علاقـه يكي از آثار ادبي اواي. الف
  . گيرد قرار مي سيد الشهدامدح، منقبت و مرثيه 

است، نشـر  ) بياني و به ويژه بديعي(كتاب مشحون از صناعات و فنون بلاغي  آن كهنظر به . ب
  .انجامد ايران ميدر ي ادبي و بلاغي ها سرمايه آفرينش افزايشآن به 
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سبكي بازگشـت ادبـي منجـر     ةكتاب به شناخت بيشتر نظم و نثر دور اين حيح و انتشارتص. ج
  .گردد مي

و حـديثي  ) مقتـل (انتشار مقتلي كه مستند به اخبار برگرفته از بيش از ده منبـع تـاريخي   . د
  . افزايد هاي فرهنگ شيعي و ملي مي ها و داشته حسيني است، به سرمايه ةمربوط به جريان حماس

گردد، دقايقي از نظم و نثر فارسي شامل توضيحات واژگاني  در پي توضيحاتي كه ارائه مي.  هـ
، اصطلاحي، دستوري، عروضي، بياني، بديعي، سبكي و نيز برگردان فارسـي  )شناسي ريشه /معني(

  . شود عربي بازگو مي ةآيات، احاديث، اشعار و امثل
يدل، موضـوع و محتـواي كتـاب او و معرفـي     ب ةدربار ،اگرچه كم و كوتاه ،گزارشي ،پس از اين

يش و نيز جايگاه و ارزش تـاريخي مقتـل ارائـه    ها پذيريتأثيرشناسي اثر و  نسخ موجود آن، سبك
  . خواهد شد

  

  بيدل قزويني 

از روستاهاي مربوط به  )2(دشت اهل قريه باغ »قربان ابن رمضان بادشتي رودباري قزويني مولا «

بـوده و در قـرن سـيزدهم    ) شرقي كنـوني بـا مركزيـت معلـم كلايـه     الموت (بخش رودبار الموت 
سيزدهم واقـع   ةزيسته و هم در اين قرن كتاب خود را تأليف نموده، رحلت او نيز در اواخر سد مي

هاي دوره قجري و پس  اطلاع دقيقي از سال ولادت و وفات وي با استمداد از تذكره. گرديده است
عمدة آنچه درباره احـوال و آثـار او ثبـت و ضـبط     . )3(آيد دست نمياز آن و تواريخ ادبي موجود به 

مفصلي است كه خود در ابتداي اثرش پرداخته و از آن نظـر كـه    نسبتاًگرديده، برگرفته از مقدمه 
در آن مقدمه مصنّف بيشتر به احوال خويش در حين تأليف كتاب اشاره نموده و از مولد، مـوطن،  

شـده، سـخني    مـي  ماتمكـده ي خود جز آنچه مربوط به دوره تـأليف  خاندان و ساير جزئيات زندگ
درباره مؤلف و اثرش ذكر شده از نوع تقليد  ه،ها و كتب مربوط نرانده است؛ معمولاً آنچه در تذكره

  . و تكرار است
پايان چهل سـالگي در انديشـه انجـام كـاري      دروي  ،آيد بنا به آنچه از مقدمه منثور مؤلف برمي

 - رهيز از قيل و قال مدرسه و علوم مدرسي بوده است و با خوابي كه در همان روزگـاران كارستان و پ
عـزم،  ) ع(براي تأليف كتابي در سوگ حسيني ،ديده - اي كه پس از اين شرح آن خواهد آمد به گونه

باز بنا به اظهارات وي در همان مقدمه پس از مـدتي درنـگ و اهمـال در آغـاز      و )4(استجزم نموده 
ق بـدان مبـتلا بـوده، تصـنيف     .هـ 1248 كه در سال ،كتاب بلافاصله پس از رهايي از طاعون تأليف

كه از موقع وقوع آن رؤياي صادقة مبشرّه تا سـال آغـاز تـأليف     با فرض اين. كند را آغاز مي ماتمكده
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شـروع  (سال بوده باشد، احتمالاً سن مصنف در آن هنگام  كتاب، درنگي كه حاصل شده كمتر از يك
. ق بـوده باشـد  . هـ ـ 1207از چهل گذشته و سال ولادت او بر اين اساس بايد حـدود  ) ماتمكدهكار 
سـال  ) به گواه مـاده تـاريخ شـعر پايـاني مقدمـه مـذكور      ( )5(موقع اتمام جلد ثاني اين كهديگر   نكته

گذشـت، تـا آنجـا     كه چنان. ق بوده و مؤلف در آن هنگام حدوداً شصت سال داشته است.هـ 1267
 ماتمكـده نموده در هـيچ جـا از سـن و سـال، ولادت و وفـات مؤلـف        وجو جستكه صاحب اين قلم 
  .)6(نيز درباره خاكجاي او چيزي بر ما معلوم نيست. سخني نرفته است

قربـان  (اسـت  بيدل  ه،آورد ماتمكده ةه خود در مقدمك و اما تخلص و عنوان شعري وي چنان
نسـخ فارسـي و   هاي  واره در فهرست...) ني المتخلص ببيدل ابن رمضان البادشتي الرودباري القزوي

بيـدل، بيـدل قزوينـي، بيـدل رودبـاري، بيـدل       : يهـا  و تواريخ ادبي او را با عنوانها  نيز در تذكره
  .شناختبازتوان  مي )9(و بيدل ثاني )8(، بيدل ماتمسرا)7(الموتي، بيدل تعزيت نگار

اي  هدرباره ارتكـاب پـار   باب الجنهكه آنچه صاحب  رسيد مي در بادي امر به نظر نگارنده چنين
: 1368گلريـز،  (به بيدل نسـبت داده اسـت    ً»احتمالا«از معاصي و اشتغال به مناهي و ملاهي با قيد 

ظاهراً اشتباهي است كه از روي اظهار نظر خاضعانه خود او در مقدمه حاصـل كـرده اسـت،     )408
ز نامه اعمالم و درازتر از رشته آرزو و آمالم با خـود گفـتم   در شبي سياهتر ا... «: نويسد مي آنجا كه

اي بيخود گشته شراب جهل و ناداني و ساغر شكسته رحيق علوم رباني عمرت از چهل گذشـت و  
تو در جهلي و زورق جسمت در گرداب بلاخيز دنيا به لاي ناتواني نشسـت و تـو را گمـان كـه در     

... «: گويـد  مي آورد و مي ابتلا به بيماري طاعون به ميان يا جاي ديگر كه سخن از »...ورطه سهلي 

همه طي تـورق   با اين »...اعمال ناشايسته اين خطاكار مجسم شد و به صورت طاعون ظاهر گرديد

به مناسبتي سخن از بيدل  )10(تنكابني كه در بخش مربوط به حجت الاسلام شفتي قصص العلماء
بيـدل كـه در بـدو امـر     «: بيدل صداقت داشـته، نوشـته اسـت   به ميان آورده و اذعان نموده كه با 

 »پرهيزگاري و تقوايي نداشت از آن پس تائب و زاهد و عابد بلكـه ازهـد و اعبـد اقـران خـود شـد      

  .)148: تا ، بيتنكابني(
و نيـز   العلمـاء قصـص  و  باب الجنهبر مبناي مقدمه وي و اشارات  بيدل ةنكته ديگري كه دربار

 شكه او به تحصيل علوم ديني و به تعبير خـود است  آيد اين مي به دست مكدهماتمداقّه در متن 
لقـب گرفتـه    »ملّـا  /مولا«در مدارس آن روزگار قزوين اشتغال داشته و به همين رو  »علوم رسميه«

براي تقديم كتاب خويش به دربار قاجار بـه تهـران    1266سالگي به سال  60وي در حدود . است
 ايـن . رالدين شاه عرضه نموده و آن سال، سال دوم سلطنت ناصري بوده اسـت رفته و آن را به ناص



   75 / ...ادبي، تعليمي و تاريخي ماتمكده تحليلنقد و 

 

ي حضور در تهران به تحصيل يا تدريس اشتغال داشته يا نه، بر مـا پوشـيده   ها كه آيا در سالامر 
به تحصيل علوم از سوي او در قزوين و ارتبـاط   )149-147: تا بي(و تنكابني  )40: 1368(گلريز . است

بيـدل در  ماني كـه  ز .اند هباقر شفتي اشاره نمود در نزد حجه الاسلام حاج سيد محمدو اعتبار وي 
الاسـلام سـيد محمـد بـاقر اصـفهاني از       ���ـ ،دكن ـ مـي پيـدا   جريان تأليف اثر خويش نياز مالي

وجوهات تحت تصرف خويش يكصد تومان نقد و دويست تومان حواله بروجـرد بـه وي تسـليم و    
 از آن سو پس از پايان كار تـأليف، بعضـي از علمـاي زمـان كـار او را      .)148: همان(نمايد  مي تقديم

  . كند مي همه، از شهرت و وجاهت علمي بيدل حكايت اين. ستايند مي بينند و مي
مسلماً بيدل را ديواني و دفتري از شعر بوده است و اگر جـز ايـن بـود انتخـاب تخلّـص بيـدل       

از حيث محتوا تماماً مرثيه و از نظـر قالـب غالبـاً مثنـوي      كه ماتمكدهصرفاً براي اشعار مندرج در 
به هر حال تاكنون ديواني مستقل از وي يافته نشـده و يـا بـاقي نمانـده     . نمود نمي شايسته ،است
از جلد پانزدهم فهرست كتابخانه مجلس شـوراي ملـي    300آنچه در صفحه  اين كهتوضيح . است

ي ثبت گرديده، در واقع نسـخه خطـي ديگـري از ماتمكـده     به اشتباه با عنوان ديوان بيدل رودبار
  : چنين استاست كه آغاز و انجام آن 

  دوســـتان آييـــد از پيـــر و جـــوان :آغـــاز
  

ــان      ــه و آه و فغـ ــا نالـ ــر بـ ــه سـ ــر بـ   سـ
  

ــن   ــن انجمـ ــرييم در ايـ ــان گـ ــك زمـ   يـ
  

ــتن     ــراي خويشـ ــي بـ ــين يعنـ ــر حسـ   بـ
  

ــام ــاد   :انج ــوي او نه ــر گل ــب ب ــان ل ــا فغ   ب
  

  او نهـــــادرويـــــي بـــــر روي نكـــــوي   
  

تحت عنوان مثنوي براي بيدل ذكر شـده اسـت،    ذريعهاز جلد سوم  186نيز، آنچه در صفحه 
خطـي  هـاي   از جلـد دوم فهرسـت نسـخه    188در صـفحه   ،اين همـه با . اوست ماتمكدهاشاره به 

كتابخانه مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي قم از ديوان بيدل نامي كه معشـوقش در غـزل، امـام    
شـخص  است سخن به ميان آمده و چند بيت نقل گرديده است كه جاي تحقيق دارد كه ) ع(علي

 ؛از او درج گرديـده اي  هاشـعار پراكنـد   بـاب الجنـه  و  العلمـاء قصـص  در  .، كدام بيدل استمذكور
و يا تك بيتـي   )11(چون يك رباعي كه در وصف حاج ميرزا آغاسي وزير محمدشاه قاجار سرودههم

بوده و ريش درازي داشته و به قـول گلريـز    »طويل اللحيه«ه تعبير تنكابني كه در هجو كسي كه ب

  . )12(روا داشته است بود، در انجام كار او و يا به گفته تنكابني در وساطت كار پدر او قصور نموده

  

  ماتمكده 

عنوان كتاب بيدل قزوينـي اسـت در سـوگ و تعزيـه سـيد       ،پيشتر اشاره شد كه چنان ماتمكده
 متنـوع شعر و ادب آييني يكي از انواع مهم و  .)13(كه در نوع ادبي مرثيه آفريده شده است) ع(الشهدا
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دينـي و  هـاي   ايرانيان مسلمان از ديرباز به انعكاس آموزه. ادبيات جهان مخصوصاً ايران اسلامي است
پـاك   خانـدان  ة، مدح، منقبت و مرثي)ص(نيز سرايش اشعار در توحيديه و مناجات، نعت رسول اكرم

  . و از اين ميان، مرثيه بيش از همه مورد توجه بوده است اند هنبوت و امامت اهتمام ورزيد
 زيرا شاعر در آن، احساسات و عواطف خود را بيان ؛مرثيه از نظر ماهيت جزء ادب غنايي است

ان ديرين دارد و در نخستين دوران شعر فارسي يعنـي دور اي  همرثيه در ادب فارسي سابق. كند مي
مرثيه ممكن اسـت دربـاره   . در آثار شاعران معاصر رواج داردنيز شود و امروز  مي رودكي نيز ديده

يكي از ائمه دين باشد كه از اين ميان آنچه بيشتر در بين مردم رايج است، معمـولاً مراثـي سـالار    
الب عروضي اين نوع، در ادبيات فارسي غالباً منظوم است و در هر ق. است) ع(شهيدان امام حسين

مرثيه با عنوان رثاء در شعر عـرب هـم بسـيار رواج    . شود مي مخصوصاً در قصيده و مثنوي سروده
. مشـحون از مراثـي او در مـرگ بـرادرانش اسـت     ) ق.هـ 24 .م(ديوان خنساء شاعره عرب . داشته

 شـاعر دربـار   1و مراثـي آلفـرد تنيسـون    elegy معادل است با مرثيه ،همچنين در ادبيات فرنگي
-221: 1378شميسـا،  (معـروف اسـت    ،بريتانيا در نيمه دوم قرن نوزدهم در رثاي دوست شاعر خود

) ق.هـ ـ 996 .م(مشهورترين مرثيه منظوم در عزاي حسيني تركيب بنـد محتشـم كاشـاني     .)222
هـاي عـزاي آن امـام زبـانزد      دوازده بنـد او در ذكـر وقـايع كـربلا تـا زمـان مـا در مجلـس        . است
در اكثر بلاد اسـلام بـين الخـاص و العـام     «و به قول آذر بيگدلي است خوانان  و روضه خوانان مرثيه

   .)343: 1378صفا، ( »مشهور است

رود، در  مي هجري به شمار 61ترين مقاتل حماسه عاشوراي  در رديف ارزنده آن كهجز  ماتمكده
تـاكنون از توجـه    گـردد كـه مـع الأسـف     مـي  محسـوب نيـز  آثار فاخر نظم و نثـر دوره قاجـار    ةزمر

پوشـيده  ) ع(دانشمندان علوم ادبي و نيز پژوهندگان تاريخ تشيع و علاقمندان به مراثي امام حسـين 
اين غفلـت، در حـالي اسـت    . مانده و اقدام علمي در جهت تصحيح و شرح آن صورت نپذيرفته است

قصـص  وده و صاحب وصف نم »شاعر اديب«بيدل را به  )186: 3، ج1403(هراني طكه مرحوم آقا بزرگ 

و كتابي در مصيبت نوشته كه در آثار حزن و انـدوه  ... «: درباره او و كتابش مرقوم داشته است العلماء

كرد  نمي گفت و هجو نمي سرآمد كتب مصيبت است و هرگز براي غير اهل بيت عليهم الاسلام مدح
  .)148: تا تنكابني، بي( »...بلكه اشعارش منحصر به مراثي و نواحي و مصيبت است

چـون هـر   «: در مقدمه توضيح داده شـده اسـت   مؤلفبا قلم خود  ماتمكدهوجه تسميه كتاب به 

ورقي از اوراقش مشتمل بر اظهار حزن و سوگواري و هر صفحه از صفحاتش متضمن بر اشعار عـزا و  

                                                 
1. Alfred Tenison  
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 شـهدا ال سـيد كـه در عـزاي جنـاب     داري مـاتم داري بود هر كلمه از كلماتش را تشبيه كردم به  ماتم
. »لذا اين كتاب را ماتمكده نـام نهـادم  . ي آن حضرت در عزا نشستهسرا ماتملباس سياه پوشيده و در 

  : گذاري سروده كه مطلع آن چنين است سپس بيدل قطعه شعري دوازده بيتي درباره اين نام
  اين مصيبت نامه آمد نـامش از حكـم قضـا   

  

  آسمانم بـر دل از دل بـر زبـان ماتمكـده     ز  
  

  )4 :ق.هـ 1275دل قزويني، بي(    
  : ماده تاريخي در مصراع دوم درج نموده استرا با  1267اتمام كتاب يعني سال  ،آنگاه در مقطع

  از ادب سر را به پيش آورد و در تاريخ گفت
  

)14(محفلي شد بيـدل از قدوسـيان ماتمكـده   «  
«  

  

  )5 :همان(    

 اسـت آيد، حديث نفس و توبه و تنبهـي   ميه باز از مقدمه آن برك چنان ماتمكدهانگيزه تأليف 
او در آن . بينـد  مـي  آيد و خوابي كه او در همان شب مي كه در يك شب ظلماني براي بيدل پيش

و  »كه سـراپاي جسـمش از جـان سرشـته    «بيند  مي ي صادقه جواني نوراني و فرشته خصال رارؤيا

ي نوشـته بودنـد مـن بكـي علـي      كه در آن لوح به خط جل«دارد  مي لوحي را در پيش چشم او باز

�الحسين أو ابكي أو تباكي وجبت له ا
ّ
فعـل آوردن آن  «مدتي در  ،ه پيشتر اشاره رفتك چنان »���

سـوز طـاعون    مـرض خانمـان   1248در سـال   اين كـه بوده و بدان اهتمام ننموده تا  »خيال كاهل

بيدل در ايـن احـوال و   . »يدندجمع كثيري از دار فنا كوچيده و به دار بقا آرم«گير گرديده و  قزوين

اگر شفا يـابم كتـابي   «كند كه  نمايد و نذر مي مي استشفاء سيد الشهدادر حين ابتلا، به تربت پاك 

نمودم در روزي كـه نجـات يـابم شـروع بـه       اقدام نمي ،انداخته تأخيررا كه خيال كرده بودم و به 
ي مقتـل و حـديث و اخبـار مصـيبت     هـا  كتاب ةآوري و مطالع از آن پس به جمع »تأليف آن نمايم

  . اقدام به تصنيف كتاب كرده است »به طريق تركيب نظم و نثر«اهتمام نموده و 

گونه است كه از زمان شهادت بني هاشم و اصحاب به بعد يعني بـا   بدين ماتمكدهروال روايي 
. شـود  مـي  شهادت حضرت علي اصغر و تنهايي و تشنگي و سپس شهادت امام عليه السلام شـروع 

اسـارت   ةكند كه بدواً ماجراي شهادت امام و شروع دور مي تصريح ،موصوف ةبيدل در همان مقدم
اهل بيت و گسيل داشتن ايشان از كربلا به كوفه و از آنجا منزل به منزل به سوي شـام را منظـور   

ي داشته و به رشته تحرير كشيده و بر آن بوده تا جلد ديگري كه مقدمات جريان حماسـه حسـين  
يعني از خروج امام از مدينه و سفر حج ايشان پس آنگاه حركـت كـاروان امـام بـه      ،گيرد بر را در

داستان نحوه آغاز جنـگ   بالأخرهسوي كوفه و توقيف كاروان در كربلا و نيز مكاتبات و خطبات و 
و كيفيت به شهادت رسيدن مسلم و روز عاشورا، شهادت هفتاد و دو تن، پـس از ايـن جلـد ثـاني     
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داراي  آن كـه تصنيف جلد اول هرگز اتفـاق نيافتـاده و ماتمكـده بـي      ،علي اي حال. ليف نمايدأت
ابتـداي   ،بـا ايـن حسـاب   . اسـت  بيـدل  ةگر باشد در واقع همان جلد ثاني از طرح اوليديمجلداتي 

كتاب تنهايي و شهادت سالار شهيدان و انتهاي آن بازگشـت كـاروان اسـيران در اربعـين اول بـه      
  . و زيارت مضاجع شريف شهداستكربلا 

 21 ةصـفح  407در نسـخه اسـاس مشـتمل بـر      ماتمكدهاز حيث ساختار و تقسيمات دروني، 
شود و هر مجلس يك جنبه از سوگواره حسيني  مي سطري است كه به سي و پنج مجلس تقسيم

ه بيان ي فرعي كها بعضي از مجالس به لحاظ گستردگي حجم و نيز به جهت عنوان. دارد بر را در
تـري كـه    ي جزئـي هـا  بندي نموده، خود از تقسيم مي آنها در ذيل عنوان اصلي آن مجالس ضروري

بـا سـي و پـنج مجلـس و      ماتمكـده آيـد كـه    به نظـر مـي   .)15(اند هنام گرفته؛ تشكيل شد »مشعله«

تا  از ابتداي ماه محرمها  متعدد آن براي خواندن و شنيدن در مساجد، تكايا و حسينيههاي  مشعله
كه تقسيمات داخلي كتاب اعم از مجلـس   اربعين حسيني در ماه صفر تنظيم شده بوده است چرا

 بـر  كـه همـين ايـام يادشـده را در    (مساوي، به حـدود پنجـاه بخـش     نسبتاًي ها و مشعل با حجم
براي نمونه عنوان سه مجلس نخست، كه محتـوا و همچنـين ترتيـب و تـوالي     . رسد مي )گيرد مي

  : رساند، چنين است يرا ممضموني 
در بيان اراده كردن جناب سيدالساجدين به سوي ميدان و استغاثه كـردن سـرور   : مجلس اول

 1275بيدل قزوينـي،  ( پر انقلاب ةشهيدان و مأيوس شدن آن بزرگوار از ياري كردن پدر در آن عرص

  .)7 :ق.هـ
ه صبر و شـكيبايي و  اهل بيت خود را ب سيد الشهدادر ذكر وصيت كردن جناب : مجلس دويم

   .)30: همان( شهادت علي اصغر شيرخواره از تير ظلم اعدا
در وداع آن حضرت با اهل بيت طاهرين و مكالمـات زينـب خـاتون بـا آن امـام      : مجلس سيم

   .)64: همان( مبين و سپردن اسرار امامت به سيد الساجدين
شـود   مـي  ان مجلس ذكـر هر مجلس بدين صورت است كه بدواً عنو ةمحورهاي محتوايي عمد

براعت استهلال و بسيار ادبـي و غـرّاء در توحيديـه و مناجـات و نهايتـاً       ،بر صبغة اي هسپس خطب
، »مطلـب اول «يـا   »آغـاز كـلام  «گردد پس آنگـاه بـا عنـوان     مي گريز به داستان اصلي مجلس ايراد

از نقل اي  هريج در لفافشود و به تد مي از پيرنگ اصلي روايت مستند به كتب اخبار بياناي  هخلاص
نهايتاً هـر مجلـس يـا مشـعله بـا      . يابد مي ي متعدد زبان حال گونه، مقتل ادامهها روايت و گزارش

  . يابد مي آفريني بر حسينيان و نفريني بر يزيديان پايان
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  ماتمكدهادبي  هاي ارزشو  ها برخي از ويژگي

آن اين است كه از حيـث حجـم و   هاي  تركيبي از نظم و نثر است و يكي از برازندگي ماتمكده
برابـري دارنـد و از ارزش مسـاوي    ) آهنگـين آن  و نثـر روان نظـم  (نيز عيار ادبي، اين هر دو نـوع  

  : هاي مجلس دوم كتاب چنين سروده است برخوردارند؛ خود، در يكي از مثنوي
ــور آورم   ــاه منثــ ــم و گــ ــاه نظــ   گــ

  

ــور آورم    ــر ش ــه س ــوز و ب ــه دل س ــا ب   ت
  

   )31 :ق.هـ 1275ي، بيدل قزوين(  
اشـعار دعـايي و   . مرثيه و به نـدرت مناجـات و پنـد و اندرزنـد     غالباً ماتمكدهاشعار مندرج در 

آيند ولي  مي خورند، هميشه در پايان مجالس مي لاي متن به چشم اندرزي كه هر از گاهي در لابه
گـاه  . انـد  هخـورد  گـره با متن منثـور   ها بخش ةدر هم كه نوع غالب اشعار كه همان مراثي هستند

روايت منثور پيش از خود هستند و گاه تكرار منظـوم عبـارات نثـر و ايـن نـوع دوم       ةاشعار، دنبال
تر است؛ به اين معني كه بخشي از روايت، روضه و مصيبت به صورت نثـر توصـيف و سـپس     رايج

سـتان كـربلا   ي داها شعرها آنجا كه از زبان شخصيت. شود نظم كشيده مي ةهمان مضمون به رشت
  . هستند همراه »زبان حال«شوند حتماً با قيد  روايت مي

 ؛براي نمونه. گون و متنوع است ي به كار رفته براي اشعار، بسيار گونهها از حيث قالب ماتمكده
  : آيد در ادامه ميمنظور نشان دادن وزن و بحر و معرفي قالب هر شعر،  ها مطلع برخي

ــالم ا   - ــام ع ــاو نظ ــس ك ــتآري آن ك   س
  

ــت     ــالم اســ ــزام عــ ــالش التــ ــم حــ   نظــ
  

  )11 :همان(    
  رمل مسدس محذوف: بحر فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: وزن مثنوي: قالب

ــي يكــي - ــاور حســين واي  م ــي ي   گفــت ب
  

ــين واي      ــگر حس ــي لش ــل و ب ــي خي ــه ب   ش
  

  )23 :همان(    
  )ترانه(هزج مسدس محذوف : بحر مفاعيلن مفاعيلن فعولن: وزن  مثنوي: قالب

  كـرد  مي طفال به هر لحظه دلش خونغم ا -
  

ــرون    ــده او يكســره بي ــي عشــق از دي ــرد م   ك
  

  )32 :همان(    
  رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ: بحر فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن: وزن  غزل: قالب

ــدارد   - ــار ن ــين و ي ــب مع ــرادر زين ــدا ب   خ
  

  غمش برون ز شمار اسـت و غمگسـار نـدارد     
  

  )36 :همان(    
  مجتث مثمن مخبون: بحر مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن :وزن غزل: قالب

ــدار  -   بــلاي كــرببلا را كســي نگشــت خري
  

  بجز حسين علـي كـاو سـتوده ثقلـين اسـت       
  

  )37 :ق.هـ 1275بيدل قزويني، (    
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  مجتث مثمن مخبون: بحر مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن: وزن قطعه: قالب
  آن كس كه هـواي دوسـت بـر سـر دارد     -

  

  ه دل از جــــان و جهــــان بــــردارديكبـــار   
  

  )43 :همان(    
  هزج اخرب مكفوف مجبوب: بحر مفعول مفاعيل مفاعيل فعل: وزن رباعي: قالب

بحر مشهور و غير مشهور عروض فارسي و قوالب ديگري چون دوبيتـي، دوبيـت و حتـي    ها  ده
ب گاهي اشعار عربي در كتا .)16(حضور دارند ماتمكدهغزل در مثنوي يا غزل مثنوي به فراواني در 
شود كه حاكي از تسلط وافر شاعر به نظم تازي و  مي و گاه ملمع نيز به زيبايي و بدون نقص ديده

  . قالب اشعار عربي نوعاً قطعه است. پارسي است
  : از اشعار عربياي  هنمون

  كفــــــر القــــــوم و قــــــد مــــــارغبوا
  

ــين     ــواب االله رب الثقلـــــ ــن ثـــــ   عـــــ
  

ــاس رذل  ــن أنــــ ــوم مــــ ــا لقــــ   يــــ
  

  الجمـــــع لأهـــــل الحـــــرمين  جمعـــــوا  
  

  )53 :همان(    
  :از ملمعاتاي  هنمون

ــات   ــرام الفائحـــــ ــات الكـــــ   تحيـــــ
  

ــداه    ــي و الغــــــ ــك بالعشــــــ   عليــــــ
  

  شناســـند مـــي تـــو را اي شـــاه بـــاالله  
  

ــلات     ــوحش الفـــ ــو و الـــ ــور الجـــ   طيـــ
  

  ولـــــيكن دشـــــمنان نشـــــناختندت... 
  

ــات      ــهام المهلكـــــ ــوك بالســـــ   رمـــــ
  

  )66 :همان(    
فارسي ملمعات نيـز مختلـف اسـت و بـه صـورت مصـراع        -كيب عربيانواع تر ،كه توضيح اين

و نيـز اشـكال نامرتـب و    ) فارسي و بـالعكس  -عربي(، بيت بيت )فارسي و بالعكس -عربي(مصراع 
  . شوند مي درهمي از عربي و فارسي ديده

و بازگو كردن و شاهد آوردن براي هر يك، است بسيار زياد  ماتمكدهعروضي اشعار  هاي ارزش
تنوع عروضي و قوت شاعر در هر قالب و بحر، مردف بـودن اكثـر   . است حوصلة اين بحث خارج از

ي هـا  ي فعلي ساده و عام بلكه برخورداري از رديـف ها اشعار و خلاصه نشدن اشعار مردف به رديف
ــامين و       ــاني و مض ــايي مع ــين رس ــاظ و اوزان در ع ــي الف ــازه، روان ــب و ت ــي مرك ــمي و فعل اس

اشـعار مشـهور   ) بحـر، وزن، قافيـه و رديـف   (عروضي هاي  ي متعدد و جالب از شيوهها پذيريتأثير
  . هستند ها و ظرافت ها بخشي از اين ارزش ،شاعران نامي پيش از خود

پذيرفتـه، نيـز بـر     تـأثير از شاعران شهير پيش از خـود بسـيار    ،ه قبلاً اشاره شدك بيدل چنان
اشـعار و ابيـات    ةهم ـ اسـت كـه  شايان ذكـر  . ته استفراوان گذاش تأثيرسرايان پس از خود  مرثيه
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ي شـاعر از پيشـينيان عمـدتاً    هـا  پـذيري تأثير. )17(اوست ةترديد از خود بيدل و سرود بي ماتمكده
شود، چرا كه نوع ادبي مرثيه كـه شـعر او را در    مي سرايي او ساختاري است و غالباً مربوط به غزل

اين اقتضا را از شعر و ايـن اختيـار را از شـاعر سـلب      برگرفته براي تقليدهاي مضموني و محتوايي
گاهي در مقام شعر تعزيه و سوگواره، هم از حيث لفظ و هم از نظر مضمون بـه   البته،. نموده است

يي از ها در ادامه به نمونه .)18(است داشتهتوجه ) ق.هـ996 .م(محتشم كاشاني  چونشعر شاعراني 
  :در دو غزل با مطالع .شود مي ثرهاي بيدل اشارهأتقليدها و ت

  يك طرف غرقه به خون ديد شهيداني چند) الف
  

ــاني چنــد      مانــده بــي دفــن و كفــن تــازه جوان
  

  )134 :ق.هـ 1275بيدل قزويني، (
  ديـــدم از راه رســـيدند ســـواراني چنـــد   ) ب

  

ــنان    ــر س ــا ب ــد   ه ــهيداني چن ــون ش ــر پرخ   س
  

  )205 :همان(    

 ةدور آشناي هـم  دو غزل از شاعر برجسته و نام تأثيرو تحت در وزن، بحر، رديف احتمالاً به تقليد 
  :متخلص به مسكين و بعدها فروغي، بوده است) ق 1274- 1213(خويش فروغي بسطامي 

  زده مژگان تـو پيكـاني چنـد    ها اي به دل) الف
  

ــاوك دل    ــت ن ــد    منّ ــاني چن ــر ج ــو ب   دوز ت
  

  

  )67 :1368فروغي، (  

ــاداني  ) ب ــه ن ــاده حــرام اســت ب ــددادن ب   چن
  

ــد    ــواني چن ــه حي ــوان داد ب ــوان نت ــاب حي   ك
  

  

  )81 :همان(  

 واري عصـر خـويش حـاج مـلا هـادي سـبز       شاعر حكيم و متألـه هـم   باشد از تأثرمو نيز شايد 
  : ي او با مطلعها متخلص به اسرار در يكي از غزل) ق 1212-1289(

  خورد چشـم سـيهت خـون مسـلماني چنـد     
  

 ــ    ــت خان ــران نگه ــرد وي ــد  ةك ــاني چن   ايم
  

  

  )105: 1375سبزواري، (  

يك متوجه بـه شـعر    كدام واقعاً اين كهبي امعان نظر به ) فروغي، اسرار و بيدل(و اين هر سه 
از غزل مشهور حافظ بـا مطلـع    اند هبود متأثر ؛)19(، مسلماً با اندك اختلافي در قافيهاند هديگري بود

  :زير
ــد    ــامي چن ــد اي ــتي و ش ــالي ننوش ــب ح   حس

  

  رسـتم بـه تـو پيغـامي چنـد     محرمي كو كه ف  
  

    :شعر ديگري با مطلع
  

  مــنم اي شــير ببــر افكــن كنيــز حضــرت زهــرا
  

  نـد انـدر ايـن صـحرا    ا حريم آل پيغمبر غريـب   
  

  )212 :ق.هـ 1266بيدل قزويني، (    

  :است با مطلع) ق.هـ 535م(يادآور قصيده مشهور و فاخر سنايي غزنوي 
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  والا و آنمكن در جسم و جان منزل كـه ايـن دون اسـت    
  

  نه اينجا باش و نـه آنجـا   ،قدم زين هر دو بيرون نه  
  

  

  )72: 1376 شفيعي كدكني،(  

    :در غزل ملمعي با مطلع
  

  ســـل اللّغـــوب حفاتــــا يجلـــن فـــي الفلــــوات    
  

  تــو رنــج راه چــه دانــي كــه خفتــه در خلــواتي  
  

  )311 :ق.هـ 1266بيدل قزويني، (    

  : فرمايد مي تقليد ملمع زيباي سعدي است كه و تأثيرمسلماً با اندك اختلافي، تحت 
  ســل المصــانع ركبــاً تهــيم فــي الفلــوات     

  

  تــو قــدر آب چــه دانــي كــه در كنــار فراتــي  
  

  

  )780: 1388، يسعد(  

    :باز در غزلي با مطلع
  

  همـه گلگـون كفنـان    هـا  اي به گلزار تـو گـل  
  

  هايش همـه زخـم تـن خـونين بـدنان      غنچه  
  

  )65 :ق.هـ 1266بيدل قزويني، (
    :است از غزل حافظ با مطلع متأثر كاملاً

  

ــدان خســرو شــيرين دهنــان    شــاه شمشــاد ق
  

  شـكنان  كه به مژگان شكند قلب همـه صـف    
  

    :يي با مطالعها در غزل بالأخرهو 
  

  سرهاي كشتگان چو به نوك سنان رسيد) الف
  

  فريــاد اهــل بيــت بــه هفــت آســمان رســيد  
  

  

  )132: همان(  

  ز كرسي زين بر زمين فتادچون عرش دين ) ب
  

ــاد      ــرين فت ــرش ب ــه ع ــپهر ك ــه س ــد ن   لرزي
  

  )215: همان(    

بند معروف محتشـم كاشـاني    ثري است از بندهاي پنجم و هشتم تركيبأآينه تقليد و ت كه هر
  :با مطالع

  چون خون ز حلق تشنه او بر زمين رسيد) الف
  

  جوش از زمين بـه ذروة عـرش بـرين رسـيد      
  

  

  )281: 1370ي، محتشم كاشان(  

ــاد   ) ب ــاروان فت ــون ره آن ك ــاه چ ــر حربگ   ب
  

ــاد     ــان فت ــه را در گم ــور واهم ــور و نش   )20(ش
  

  

  )282: همان(  

گذار بـوده  تأثيرتر ذكر آن رفت، بر روي سرايندگان مرثيه پس از خود  گونه كه پيش بيدل آن
تقريبـاً  . ايع اسـت بعضي از قطعات مراثي او هنوز در ميان اهالي روضه، نوحه و مصـيبت ش ـ . است

متعـدد شـهيدان و   هـاي   نوس باشد و زبان حالأم) ع(عزاي حسينيهاي  تئكسي نيست كه با هي
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نشـنيده و يـا حتـي بـه خـاطر       -سراينده را بشناسـد  آن كهبي  -اسيران كربلا را كه بيدل سروده
   .نسپرده باشد

از لشگر كوفـه بـراي   در هنگام طلب آب ) ع(سيد الشهداهم امروز مادحين در بيان زبان حال 
آمده اسـت، اشـاره    ماتمكدههاي  طفل شيرخواره، به بيت ذيل از بيدل كه در ميانه يكي از مثنوي

  : كنند مي
ــمايم     ــار ش ــن گناهك ــما م ــم ش ــه زع ــر ب   اگ

  

  نكرده هيچ گنـاهي علـي اصـغرم اسـت ايـن       
  

  )342 :ق.هـ 1266بيدل قزويني، (    

كه در ميانه غزلي  ،اين بيت را) ع(ت ابوالفضلهمين طور است آنگاه كه در ذكر مصيبت حضر
  : شوند كه مي مضبوط است، مترنم ماتمكدهدر 

ــه تــن رمــق داري  ــه ب ــدن و ن   نــه دســت در ب
  

  بخـــواب جـــان بـــرادر بخـــواب حـــق داري  
  

  )401 :همان(    

سرايان پس از خود تا روزگار  بر روي بسياري از مرثيه تقريباً اش ماتمكدههمه، بيدل با  جز اين
 متـأثر  پردازي كه يقينـاً  از جمله شاعران مرثيه. گذاشته است اثرما از جهت مضمون و نيز ساختار 

 الاشـعار  خـزائن در  »ذاكـر «متخلص بـه   »جوهري تهراني«بوده،  ماتمكدهاز سبك بيدل و مضامين 

آلـودي كـه خبـر     با مـرغ خـون  ) س(بين فاطمه صغري يوگو گفتبه عنوان مثال مناظره و . است
به غزل و مثنـوي بيـدل در مجلـس نـوزدهم كـه بـه        ،امام را از كربلا به مدينه آورده بود شهادت

رود تراوش چكامـه   سيار نزديك شده است تا جايي كه گمان ميب )21(همين محتوا اختصاص يافته
  . بيدل باشد شعراز  متأثر كاملاًذاكر از حيث مضمون اصلي و تعابير دروني فرعي و جزئي 

  :الاشعار خزائنابيات از اي  هگزيد
  ريـزد  اشك خـونين ز چـه از چشـم تـرت مـي     

  

  ريـزد  گو به من خون كـه از بـال و پـرت مـي      
  

  زده آخــر پــدرم در ســفر اســت    مــن مــاتم 
  

ــت      ــر اس ــم در بص ــون دل ــم دوري او خ   ز غ
  

  

  )323: 1375حسيني، (  

    :ماتمكدهاي از ابيات  گزيده
  

  دل من برده ز جـا صـاحب ايـن نالـه كجاسـت     
  

  جان جنّ و ملك يا بشر است رب اين سوختهيا  
  

ــي    ـــته را م ـــر سوخ ـــد پ ـــه هـده ـــد نال   مان
  

  گويي از مرگ سليمان جهـان بـا خبـر اسـت      
  

  

  )144 :ق.هـ 1266بيدل قزويني، (  
    : آمده الاشعار خزائندر 

  

  اي تــو مگــر هدهــدي و ســوي ســبا آمــده     
  

ــده    ــرببلا آمـ ــدي از كـ ــر قاصـ ــا مگـ   ...اي  يـ
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  اي اي مرغ به اين شـيون و شـين   ردهبلكه آو... 
  

  بهــر صــغراي جگرخــون خبــر مــرگ حســين  
  

  

  )324 :همان(  

      :ماتمكده

ــليماني   ــد ســ ــنم هدهــ ــط نكــ ــر غلــ   اگــ
  

ــاني       ــين در افغ ــليمان چن ــرگ س   ...ز داغ م
  

  اي چـــه طـــايري ز كـــدامين ديـــار آمـــده ... 
  

ــده       ــدار آم ــو داغ ــه ت ــت ك ــرگ كيس   اي ز م
  

  )362 :همان(    

در ) ع(ءسـيد الشـهدا  بـا سـر بريـده    ) س(در مقام زيارت حضرت صديقه طاهره همچنين ذاكر
از اشعار فراوان بيدل در همين مقام كه در مشعله دوم مجلـس بيسـت    ،تنور مطبخ خولي اصبحي

در ادامه به برخي از مضامين مشابه در اشعار ذاكر و بيدل . گرفته است تأثير آمده، ماتمكدهو دوم 
 .شود اشاره مي

  : ه رأس مطهر به آفتاب و ماهتشبي
    :الاشعار خزائن

  

ــد   ــف ديـــ ــابي منكســـ ــا آفتـــ   در آنجـــ
  

ــد      ــف دي ــاهي منخس ــره م ــاك تي ــه خ   ...ب
  

ــد ...  ــه شــب مهــري درخشــان در زمــين دي   ب
  

ــاك    ــا خ ــي ب ــد  مه ــرين دي ــتر ق   و خاكس
  

ــت   ــاك برداشـ ــه ز روي خـ ــون مـ ــر چـ   سـ
  

  بــه رويــش روي چــون خورشــيد بگذاشــت  
  

  

  )331-330: همان(  
  

    :تمكدهما
  

ــه  ــر ز خان ــد   مگ ــبح امي ــده ص ــب دمي   ام امش
  

  گونه مطلع خورشـيد   كه گشته مطبخم اين  
  

  )375: همان(    
  گمانم اين سر پرخون كه هست چون خورشيد

  

  به صـولجان بـلا گـوي قـرب يـزدان اسـت         
  

  )406: همان(    

  

 :جدا افتادن سر از بدن

    :الاشعار خزائن
  

ــو  ــر تـــ ــن ســـ ــاده دور از تـــ ــرا افتـــ   چـــ
  

ــو     ــر تــ ــا پيكــ ــرت يــ ــر ســ ــريم بــ   بگــ
  

ــه خاكســــتر نهــــاده     ــرت خــــولي بــ   ســ
  

ــاده      ــر فتــ ــي ســ ــربلا بــ ــت در كــ   تنــ
  

  

  )332- 331 :1375حسيني، (  
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    :ماتمكده
  

ــهيد ز  ــينش ش ــته حس ــد  گش ــاد و يزي ــن زي   اب
  

  مانده تنش بر زمـين رفتـه سـرش بـر سـنان       
  

  )111: همان(    
  ات بــر روي خاكســتر چراســت ايــن ســر نــوراني

  

  بان جسمت آن تن بي سر كجاسـت جان من قر  
  

  )325: همان(    
پردازان پر تـوان دوره   سرايان و مرثيه از سخن) .ق1200حدود  .م(ميرزا محمود فدايي مازندراني 

وي . كـرده اسـت   مي شاه و ناصرالدين شاه زندگي قاجار بوده و در دوره حكومت فتحعلي شاه، محمد
در چهار هزار و بيست و نه بيت كه از آغاز تا انجـام   »داييچهار نظام ف«موسوم به  دارد مقتلي منظوم

ي هـا  از فدايي، بيرون از چهار نظام، اشـعاري در قالـب  . است در قالب شعري تركيب بند سروده شده
خـواني   زنـي و مراثـي نوحـه    است از نوحه سـينه  تركيبيمثنوي، رباعي و قصيده نيز به جا مانده كه 

اند، فـدايي از حيـث    عصر بوده دو شاعر هم اين كهمحتمل است با وجود . )24- 15: 1377فدايي، : ك.ن(
فدايي تا آخـر عمـر در مازنـدران و     اين كهبه ويژه  ؛نيز بوده باشد ماتمكدهساختار و مضمون متوجه 

بيدل بـه سـبب سـكونت و تـردد در تهـران، بـه شـاعري و         آن كهاطراف ساري ساكن بوده و حال 
   .شده است مقتل او به فراواني استنساخ و منتشر مي سرايي شهرت داشته و مرثيه

 و پـرداز  مرثيـه ادبـاي   ةدر زمـر  ،الاسـرار خـود  ��	���نيز با ) .ق 1322- 1258(عمان ساماني 
، ماتمكـده و  گنجينهي متن منظوم ها با عنايت به شباهت. است -پس از بيدل -عهد قاجار مشهور

 ـ. نمايـد  مـي  پذيري عمان از بيدل محتملتأثير ي هـا  پـذيري تأثيرگـزارش تطبيقـي    ه هـر روي، ب
  . بيشتر و بيرون از مجال اين مقال است تأملاحتمالي فدايي و ساماني از بيدل در خور 

  
  نثر ماتمكده

هاي نثر فني  تقريباً تمام ويژگي. از نوعي نثر فنّي مخصوص به خود برخوردار است ماتمكده
آيـد و ضـمن آن رنـگ     شواهد بسيار به چشـم مـي   در آن با ،)كه در برابر نثر مرسل قرار دارد(

فنـي بـودن نثـر    هـاي   برخي از نشـانه به  ،در اينجا. سبكي ويژة بيدل را نيز به خود گرفته است
  :شود اشاره مي ماتمكده
تـرين راه   نويسنده براي بيان معني كوتاه« ،ه در نثر فني مرسوم استك چنان ،ماتمكدهدر : الف

برد تا در اين مسير، مجـال   واننده را همراه خود از راهي طويل پيش ميكند بلكه خ نمي را انتخاب
اسـت   گونه اين .)57: 1375خطيبي، ( »آن داشته باشد كه او را با مناظر گوناگون و زيبايي آشنا كند

در نثر فني، به خلاف مرسل، روش كلام اطناب است؛ يعني آوردن الفاظ و لغات و تركيبات و «كه 
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ي رايـج بـراي ايـن    هـا  يكـي از روش . )58: همان( »براي بيان مفاهيم و معاني اندكتعبيرات بسيار 

الصفات و تتابع اضافات و به كار بـردن انـواع سـجع و جنـاس و تكـرار در       هدف استفاده از تنسيق
  .سطح حرف، صوت و واژه است

نگ، گـاه  با گرد آوردن الفاظ هماه«جمله نيز در سطح  ،ماتمكدهگذشته از موضوع لفظ در : ب

بند نيست بلكه تنهـا رنـگ و آهنـگ خـود را كـه بـا تقـارن و         حتي به مراعات قواعد زبان نيز پاي
در نثـر فنـي هـدف اصـلي از     ... گيـرد   كند، در نظر مي تناسب از الفاظ و تركيبات ديگر كسب مي

ابداع و استعمال هرچه بيشتر اركـان زينتـي اسـت كـه در آغـاز بـه صـورت كلمـات          ،ليف كلامأت
مترادف يا متوازن و مسجع و مرصع و سپس به صـورت تركيبـاتي از همـين گونـه، در جمـل راه      

به ركـن  ... شود كه از آن  مي در نثر فني ركن ديگري بر جمل اضافه«در واقع  .)59: همان( »يابد مي

  .)همانجا( »زينتي تعبير شده است

شـعر   ةحيث كيفيت و تنوع به پاي مجازي هرچند از هاي و تركيب هاتعبير ،ماتمكدهدر نثر : ج
تا آنجـا كـه    ؛روند رسد اما از نظر كميت، به كثرت و به منظور زينت و آرايش كلام به كار مي نمي

يشـين فـراز   پآهنگ نثر كلام را كه در نظم  ،اي منظوم، بخش منثوري آمده است اگر پس از قطعه
بـراي شـعرِ   اي  همقدم ،اگر نثر ،ديگر سواز . كند نمي يافته بود با فرود محسوس و ناموزوني مواجه

به . نمايد مي تر شدن و ادبيت بيشتر مناسب و مساعد زمينه را براي آهنگين ،گردد مي پس از خود
بدين گونـه   ،متون تركيبي موفق ةهم همچون ،ماتمكدهپيوند نظم و نثر در  ،تعبير نگارنده سطور

براي ايجاد تنوع در نثـرِ   »گيري خستگي«م، است كه نثر سكوي پرشي براي شعرِ پس از خود و نظ

 . پيش از خود است
ديگري نيز از قبيل آيات قرآني و احاديث نبوي و اخبار و امثله و  ءاركان و اجزا ماتمكدهدر : د

اين شيوه را هم براي ابـراز مهـارت خـود    «نويسندگان نثر فني . حكم و اشعار، استعمال شده است

معلومات و قدرت حافظه و هـم بـه منظـور پرمايـه      ةدر هنر نويسندگي و نشان دادن وسعت داير
 .)60 :همان( »بردند كيد موضوع و معني به كار ميأساختن سخن و ت

كـه از آغـاز مطلـب مجلـس دوم      اي از نثر ماتمكـده  نمونهدر ادامه براي روشن شدن موضوع، 
   :گردد انتخاب شده است، نقل مي

مقدار بنا بر ماحصل عبارات ناقلان اخبار در جايي است كه چـون   ي اين ذره بيوگو گفت
ء سلام االله عليه بعد از آني كه طلب ياري كرد و معيني نيافت و استمداد سيد الشهداجناب 

كنـد و چشـم بـه    نمود و احدي او را امداد ننمود آن حضرت دل از زندگاني دنيـاي فـاني بر  
را به قوت سرپنجه انقطاع گسيخت و بار  رشته علايق ماسوي. تماشاي ملك جاوداني گشود
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گردن انقياد به طـوق تسـليم   . قيودات جهاني را به واجبي در صحراي امكان بر زمين ريخت
ب دوسـت يكبـاره از   تقرّ ةاز براي احرام كعب. نهاد و ديده تمنا به وصول كوثر و تسنيم گشاد

پـس بـا   . پايان صبر و ابتلا گذاشت باس خودي عاري گرديد و قدم توكل و رضا بر وادي بيل
سري پرشور از سوداي وصال و دلي پر شرر از ناله جانسوز عيال بر در خيمه آمـد و زنـان و   

  : خواهران و دختران را طلب كرد و به زبان حال فرمود
  چو غير كشته شدن نيست راه چـاره مـرا  

  

ــون ز   ــل كن ــرا  اج ــاره م ــد كن ــما افكن   ش
  

  )34: ق. هـ 1266بيدل قزويني، (    
 

  ماتمكدهل سبكي ئبلاغت و مسا

ادبـي و  هـاي   انـواع آرايـه  شـد،  معلـوم   هـا  قبلاً در نمونـه  ن كهاچن ،ماتمكدهدر ميان نظم و نثر 
تـر   شود كه از آن ميان صنايع بديع لفظي بسامدي بيشتر و حضوري پر رنگ صناعات بلاغي ديده مي

  . شود بديعي و بياني كتاب پرداخته ميهاي  هايي از آرايه پس از اين، تنها به ذكر نمونه. دارند
رسـالت،  / خاكسار، اخبار، غـدار  /نوا، هوا/ فرموده، نموده /محنت، محبت /شوق، ذوق: انواع سجع

ان، يـاران، ميـد  / حيات، ممات/ هلاك، خاك/ قتال، جدال/ هدايت، خلافت، امامت، نبوت، شهادت
  غلطان، پريشان، سرگردان، خاندان

  خار، خوار /چشيدند، كشيدند /محمود، مسعود، محدود /نيش، نوش /بلا، ابتلا: جناسانواع 

نغمـه حـروف   (شهد آسايش به كامش شد شرنگ    پاي آن زن در رهي آمد به سنگ  :آرايي واج
  )ش

  جسم، جان  /درد، درمان :طباق

  بزم مصيبت  :متناقض نما

  .مندان ديدار سپاري را طالبان يار دانند و لذت صبر و بردباري را شوق يمت مطاع جانق :مزدوج

  )بخشي تشخيص، جان( :جاندار انگاري
ــت   ــاري اســ ــر خونبــ ــدگانم را ســ   ديــ

  

  ام را صــــوت موســــيقاري اســــت نالــــه  
  

      )ديدگان: تشخيص در(
ــاب   ــا جنـ ــه آن عليـ ــاعت كـ   آه از آن سـ

  

ــي    ــرد گــردون ب ــه شــامش ب   نقــاب چــون ب
  

      )گردون: تشخيص در(

عقـد، گـوهر،    /غنچه، حديقه، گل، گلستان، برگ /ستاره، سپهر، آفتاب، افق، برج :مراعات النظير
ختا، چين، مشك، غزال  /نظم، منثور، در  

محبت، صداع محنت، نـيش بـلا، بسـتر رضـا، فـراش ارادت،       ةلرز): اضافه تشبيهي( تشبيه بليغ
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اء ولا، مرغ جان، بلبل طبع، طوطي نطق، غزال خامه، دشـت چـين   ابتلا، درالشف ةشربت بلا، پيمان
  هدايت، دشت شهادت ةنامه، سپهر رسالت، حديق

شـوق وصـال، دامـان     ةجان، پاي دل، پنج ـ ةديد): اضافه استعاري( استعاره بالكنايه تشخيصي
  ضمير

   لولاك لما خلقت الافلاك آمد  شاهي كه خداوند جهان گفته به وي  :تضمين
  ...)لولاك : حديث قدسيتضمين (

  : تلميح

  ات امـروز تـا بـه روز قيامـت     ز تشنه كـامي 
  

  دگر من آب جز از سلسـبيل ديـده ننوشـم     
  

  )عيناً فيها تسمي سلسبيلاً: سوره انسان 18اشاره به آيه (
در نظـر   بازگشت ادبـي را بايد در شمار آثار منظوم و منثور دوره سبكي  ماتمكدهاز نظرسبك، 

ميـرزا عبـدالوهاب    از قبيليز چونان ساير شاعران و نويسندگان دوره زنديه و قاجاريه بيدل ن. آورد
نسـائي،   نگـار، ميرزاحسـن   حقـايق  نواب، ميرزاجعفـر  ابراهيم فراهاني، ميرزامحمد مقام نشاط، قائم

 طسـوجي، ميرزاطـاهر   هـدايت، عبـداللطيف   خـان  سـپهر، رضـاقلي   مجدالملك روحي، محمدتقي
از  متـأثر از حيـث كلـي   ... گروسي و  خان االله قاآني، فاضل آبادي، ميرزاحبيب ليع شعري، ميرزاتقي

 رسـتاخيز ادبـي  ، )316: 3، ج1375( و به تعبير ملك الشعراي بهـار  ،سبك و يا مكتب بازگشت ادبي
كه پـس از دوره صـفوي و شـاعران برجسـته و      ،اند از سبك هندي متأثراز يك سو در شعر  .است

بـه  ) ق.هـ ـ1133-1054(و بيـدل  ) ق.هـ ـ 1081-1010(صـائب   مثـل ن سبك نام و معتدل اي هب
و از ديگر سـو بـه بازگشـت بـه سـادگي و در عـين حـال         ،تدريج رو به ابتذال و افول گذارده بود

همه بيدل در نظم و  با اين .ندا تر مايل سبكي قديمهاي  فخامت و استواري و رواني نظم و نثر دوره
آغـازين   ةبه عنوان مثال در خطب ـ. ابداعي شخصي نيز برخوردار است از نوعي سبك ،ماتمكدهنثر 

حكمـت، عرفـان، نجـوم،    (هر مجلس سعي بليغ نموده تا الفاظ و مصطلحات مربوط به يك حـوزه  
النظيـر يـا    المقـدور در قالـب مراعـات    تيرا ح...) طب، گلستان و رياحين، دريا، جواهر، پرندگان و 

 مـثلاً . ديگر در كنار هم بياورد و خطبه را با آنها بيارايـد  ةهر شيو تركيبات وصفي و اضافي و يا به
خطبه مجلس هشتم سرشار اسـت از واژگـان و اصـطلاحاتي بـس روان كـه از سرچشـمه حـوزه        

  : شود جوشد و سرازير مي مي »آب«واژگاني و معنايي 

زلال حمد و ثنا شايسته حضرت ذوالجلالـي اسـت كـه سـحاب فيضـش قطـرات       
ي غواصـان محـيط ايقـان را    ها ن بر قلوب عاشقان جمالش چكانيده و دلنيسان عرفا

متعطشان فـرات رضـايش را بـه نـوعي     . صدف گوهر شاداب محبت لايزالش گردانيده
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تشنه ماء المعين تسليم كرده كه تا از چشمه پيكان دست از جان نشويند و از خـون  
كامـان   نسـازند و تشـنه   خود وضو نسازند، اگر كوثر و تسنيم به ايشان دهند لبـي تـر  

سرچشمه ولايش را به نحوي متعطش زلال وفا نموده كه هر گاه در ميـدان سـتيز از   
   .جدول شمشير تيز، خون خود را سبيل ننمايند، به كافور و سلسبيل التفات نفرمايند

  

  ماتمكدهجايگاه و ارزش تاريخي 

هـاي   لاً روايـت تـاريخي صـحنه   محتوا مقتلي است كه دربردارنـده او  و از نظر موضوع ماتمكده
هـاي   ثانياً به ايراد مراثي و نـواحي بـه زبـان حـال شخصـيت     . قتال، شهادت و اسارت آل االله است

ادبـي و هنـري قابـل     كـاملاً به عنوان يك متن  ،نيز از جهت شكل. حاضر در ماجرا پرداخته است
انـد و   در يـك رتبـه   گفتني است كه آن محتـوا و ايـن شـكل از جهـت عيـار و وزن     . ارزيابي است

و نثر شاعرانه، دقت و استناد روايي و اعتبار و شأن تـاريخي آن را تحـت    برخورداري كتاب از نظم
مصـيبت، بـيش از ده منبـع و    هـاي   بيدل در روايت اخبار، احاديث و صحنه. قرار نداده است تأثير
. ار ورزيـده اسـت  پيش رو داشته و بر ذكر مستندات خويش در گزارش اخبـار مقتـل ، اصـر    مأخذ
  : رود نمونه، به چند مورد اشاره ميبراي 

و اما در روايت ابي مخنف به اين طريق است كه آن حضرت خون خود را به جانب آسـمان   -
 ...گفت  افكند و مي مي

 ...بنا به روايت ملهوف كه صاحب مجمع نيز از بحار مثل او را ايراد نموده  -
  ...صاحب منتخب نوشته است كه. اح به گوش ايشان رسيدناگاه شيهه ملال انگيز ذوالجن -
 ...صاحب مجمع المصائب از كتاب منتخب نقل كرده است كه  -

همچنان كه در كتاب بحارالانوار از مناقب قديم از حضرت امام جعفـر صـادق و آن جنـاب از پـدر     
 ...بزرگوارش امام محمد باقر 

 ...مروي است نوشته است كه از سكينه خاتون  ةصاحب مشكو

 ...گويد كه عبداالله عمر وراق در كتاب خود ايراد نموده است كه  مي صاحب تظلم
 ...از جناب صادق از اهل خبر    وارد است اندر حديثي معتبر 

  

   ماتمكدهدر  »تعليم«جايگاه عنصر 

در بيان و بازتابي از احساسات سوگوارانه آدمي اسـت، مشخصـاً    اين كهاگرچه مرثيه به لحاظ 
ولي اين بدان معنا نيست كه مراثـي فـاخر و پرمحتـوا بـه      ،گردد نوع ادبي غنايي بررسي مي ةزمر
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؛ عـاري و  انـد  هي كامل و پيشوايان پاك دينـي پرداختـه شـد   ها ويژه آن دسته كه در سوگ انسان
هـاي   و مشـعله  هـا  در ميان مجلـس  ماتمكدهبه همين اعتبار . خالي از عنصر تعليم و اخلاق باشند

به معروف امر و از منكر نهي نموده بـه   ،انگيز خود همه جا در مقام تعليم و توصيه انسوز و حزنج
شـهيدان و  هـاي   آفرينـي  موازات پيشروي در جريان واقعه و ذكر مصيبت و گـاه گـزارش حماسـه   

 )ص(دين مبين و قرآن كريم، سنت نبـوي هاي  اسيران، يكسره به آوردن پندهايي مبتني بر آموزه
اين تعاليم به نحـو مسـتقيم و ملمـوس در مـوارد متعـدد بـه       . اهتمام دارد ،)ع(ه ائمه اطهارو سير

  : آيد كه از آن قبيل است چشم مي
گريه و عزاداري پيش از شهادت ايشان  ةبه اهل بيت در خصوص نحو) ع( توصيه سيدالشهدا -

  و به هنگام وداع آخر 
در مجلس يزيد در خصـوص  ) س(حضرت زينبو ) ع(آنگاه كه احتجاجات امام زين العابدين -

در خصـوص   ماتمكـده آيد و به ايـن بهانـه صـاحب     مي شأن و جايگاه ولايي امام و امامت به ميان
 ، به نظم و نثر داد سخن)ص(خلافت و جانشيني رسول مسئلهانتصاب الهي امام و مباني اعتقادي 

  . دهد مي
در برابر امام معصوم و برادر خويش، نيـز   )ع(مثال حضرت ابوالفضل ادب ورزيدن و تواضع بي -

ايثار و جوانمردي وي در جريان رسيدن به نهر فرات و پر كردن مشك و ديگر مسائل مربـوط بـه   
  آن بخش از واقعه 

  امام با اهل بيت، بني هاشم و اصحاب  ةمكالم ةنحو -
مختلـف  هاي  گامهو در هنها  ر كوفه به بهانهكز امام خطاب به دشمنان در لشوآمپندخطبات  -

  ) به ويژه در مقام آب طلبيدن براي طفل شيرخوار(
  ) ع(ي امامها انواع دعاها و نفرين -
، زينب خاتون و ام كلثوم و ساير اسيران با يكديگر، با )ع(امام زين العابدين وگوي شيوة گفت -

  ل اسارتكنندگان در طي مناز سپاهيان كوفه و نيز با افراد عموم و تماشاگران و مراجعه
در همه اين موارد و موارد متعدد ديگر به نحو مستقيم و غير مستقيم ايمان و اخلاق و عشـق  

را كـه   ماتمكـده يابد و چه جاي شگفت اگـر   مي و عرفان در بيان و رفتار امام و ياران ايشان تجلي
و  يي است كه نمادي برجسـته از تقابـل خيـر و شـر، حـق و باطـل، خـون       ها راوي اخبار و جريان

در كنار مقتل و مرثيه بودن، متني تعليمي در نظـر آوريـم و نـه آيـا      ،كفر است شمشير و ايمان و
زند تجلي و بازتابي مستقيم  مي گفتار و رفتار، سر ةآنچه از امام معصوم و همه خوبان عالم در حوز

   بينش مطرح است؟ ةاي است كه در متن اسلام و كتاب و سنت، در حوز از عقيده و آموزه
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تنها به نقل بخشي از مجلس دوم كتاب كه در مقام وداع امام براي نمونه با اين مقدمه، اكنون 
با اهل بيت پرداخته شده و حاوي تحذير از خروش و افغان و صدمه و جراحت زدن به خـويش از  

  : گردد مي بسنده ،سوي عزاداران و توصيه به صبر و شكيبايي و گريه به قيد حفظ متانت است
  غير كشته شدن نيست راه چاره مـرا چو 

  

  اجــل كنــون ز شــما افكنــد كنــاره مــرا   
  

ــد   ــدر مزني ــد و اينق ــان ننمائي ــما فغ   ش
  

ــر جگــر شــراره مــرا  ز     آه و نالــه خــود ب
  

ــر    ــورد بهت ــم خ ــر دل ــر ب ــر اگ ــزار تي   ه
  

  كه دشمني به شماتت كنـد نظـاره مـرا     
  

  مباد گيسوي شبرنگ خـويش بگشـاييد  
  

  سـتاره مـرا  نظر كنيد چو با زخم چـون    
  

  گريبان خـويش پـاره كنيـد    آن كهمباد 
  

  چو بنگريـد بـه اعضـاي پـاره پـاره مـرا        
  

  ترسـم  مرا ز كشته شدن باك نيست مـي 
  

  طعنه دشمن كشد دوباره مـرا  اين كهاز   
  

يافتگان محفل عصـمت و طهـارت بايـد صـبر و      نشينان حرم نبوت و اي پرورش اي پرده
بر در بلايـا صـفت نيكوكـاران اسـت و باعـث خشـنودي       شكيبايي را شعار خود سازيد كه ص

طاقتي مكنيد و خروش و افغان منماييد تا دشمنان بر ما شـماتت نكننـد    بي. خداوند رحمان
و بعد از شهادت من موي خود را برهنه مكنيد و طپانچه بر رخسار خود مزنيد و روي خـود  

طاقتي مجـروح مسـازيد    شت بياختياري مخراشيد و سينه خويش را با سرانگ را به ناخن بي
كنم زيـرا كـه همـه     نمي كه اينها همه طريقه اهل جاهليت است وليكن شما را از گريه منع

ايـد و مظلومـان    رسـيده   اسـيران سـتم  . غريبانيد و از وطن آوارگانيد و داغ مصيبت ديدگانيد
. صـيبات اسـت  بلاها به داغ مصيبت من گرفتار خواهيد شد كه اعظم م اين همهديده و با  الم

بهـاتر از كـالاي گريـه نيسـت      اي عزيزان ببايد دانست كه در بازار عبوديت هيچ متاعي گران

  . )39: ق.هـ 1266بيدل قزويني، ( گريه باعث استجابت دعوات است و موجب رفع درجات

  

 ماتمكدهنقد 

ي از نقـص و  و محتوا، به هرحال عـار  هايش در فرم و زيبايي ها به رغم همه برازندگي ماتمكده
هايي كه از در تقليـد و گـاه    مسلما رسيدگي به اشتباهات و نقائص روايي و نيز خرافه. خلل نيست

بر عهده پژوهندگان تاريخ تشـيع   -و البته زياد هم نيست -دقتي علمي وارد متن گرديده از سر بي
نقـائص  فهرسـت كـردن و تحليـل     ن كـه ااست؛ همچن ـ) ع(و تاريخ زندگاني و حماسه امام حسين

 هـاي ايـن   هايي از خـبط  نقل و طرح حتي نمونه. متتبعان زبان و ادب فارسي ةزباني و ادبي برگرد
گفتنـي اسـت كـه     ،همه با اين .چنين كه در متن كتاب وارد شده، از مجال اين مقال بيرون است

نوجواني علي اكبر، عروسي قاسم، كم سـن و سـالي امـام زيـن العابـدين، طلـب        چونموضوعاتي 
و  هايي از سوي خاندان عترت كه با نوعي اظهار خواري جزانه آب از سوي امام شهيد، زبان حالعا
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هايي كـه   نمايد و نيز خرافه مغاير مي) هيهات من الذلّه(ذلّت همراه است و با شعار نهضت حسيني 
تي اعـاد  امام و خوارق ةآلود، شير و رأس بريد تقليدها و تكرارها در داستان مرغان خون تأثيرتحت 

. نقد و نظر و اصـلاح اسـت   ةشايسته و بايست كه در كتاب آمده،كه به ذوالجناح نسبت داده شده، 
در جملـه بـه    يا اختلال در حرف اضـافه خلأ نوعاً به مسائل دستوري مثل  ،هاي ادبي متن نارسايي

ل حـرف  خاطر تنگناي وزن شعر و مسائل عروضي معدودي بسان تكرار غيرمجاز قافيه و نيز تسهي
 بـالأخره و  –به رغم قواعد عروضي شـعر كلاسـيك   -و جذب آن در صامت ساكن پيشين »هـ -ع«

از مـوارد  هـايي   بـه ذكـر نمونـه    ،پس از اين. گردد برمي در قافيه... شايگان وهاي  عيب اندكوقوع 
  .شود مي ساختاري اشاره ضعف و نقص محتوايي

  محتواييضعف ) الف

نسـبت   -بيشتر در مقـام شـعر   -ذلت به امام و اهل بيت ايشانگاهي خواري و  ماتمكدهدر  -1
 »هيات منّـا الذلّـه  «داده شده است و اين با شعار مسلمّ امام معصوم در اين حماسه بزرگ مبني بر 

  :موارد زير قابل توجه است ،به عنوان نمونه. منافات دارد
شـهيدان كـه در    ةپـار  نگاهي به طرف راست كرد ياوري نديد مگر اجساد پـاره « :مجلس اول -

  »خاك و خون غلطان و در صفحه ميدان با خواري افتاده

   :مجلس هشتم -
ــي  ــي حرمتـــ ــازند  بـــ ــعار ســـ   ام شـــ

  

ــازند    ــوار ســـ ــل و خـــ ــوا و ذليـــ   رســـ
  

  :مجلس چهاردهم -
  آن سري را كز شرف گردون نبودي همسـرش 

  

  گوي چوگان جفا كردند و خوارش سـاختند   
  

تـا  ) .ق 910 .م(ء ملاحسين واعظ كاشفي سبزواري بيهقي الشهدا ��ـاز رو متأثردر مراثي  -2

 -دامادي ناكام كه بنا بوده با يكي از دختران امـام ) ع(روزگار ما، حضرت قاسم ابن حسن المجتبي
تا جايي كـه صـاحب ايـن قلـم      ؛تصوير گرديده است ،ازدواج كند -و بنا به مشهور، سكينه خاتون

. بع قديم از چنين موضوعي سخني به ميان نيامده اسـت ، در مقاتل مشهور و مناهنمود وجو جست
از دامادي قاسم سخن رانده و به مناسبت، از تصاوير و مضامين مربوط به جشن  ماتمكدهبيدل در 

  . بهره جسته است... ازدواج، دامادي، حجله، حنا بستن و
   :مجلس پنجم -

  يكــــي گفتــــا ببــــين آه و فسوســــم   
  

ــم      ــو عروس ــن ن ــن م ــه م ــي ب ــن رحم   بك
  

ــذار   ــار مگـ ــي يـ ــونس و بـ ــي مـ ــرا بـ   مـ
  

  ببــــر بــــر قاســــم دامــــاد بســــپار      
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  :مجلس هفتم -
  ز ظلم نيست كه قاسم به خـون حنـا بسـته    

  

  چنين ز داغ غمش چشم خون چكان داري  
  

شـوند گـاهي از دقـت تـاريخي      مطرح مي ماتمكدههاي مختلف در  اعدادي كه به مناسبت -3
گونـه مـوارد    در ايـن  ،ايـن كـه  آنچه مسلم است . يروناند و گاه حتي از چارچوب منطق، ب بهره بي

به عنوان نمونـه يـك جـا از    . گردد ي كه مورد توجه صاحب اثر بوده بر ميمأخذضعف، موضوع به 
 1950آورند سخن به ميـان آمـده، يـك جـا از      نفر از لشكر ابن سعد كه به امام يورش مي 1950

شته كه در ظهر عاشـورا بـه مـدد امـام     فر 4000جن و  4000زخم بحث شده، در جايي داستان 
اشـاره   انـد  هامـام بـه درك واصـل شـد     ةنفري كه با حمل ـ 10000آمدند مطرح است، در جايي به

كمانـدار   4000مبني بر تيرباران شدن امام به يكباره از سوي  بحار الانوارگرديده، جايي به روايت 
نفـر بـه آن حضـرت، اسـتناد      184000ور شـدن   و جايي به روايت ابن شهر آشوب مبني بر حمله

به هرحال اعداد و شمارگانِ از اين دست براي پذيرش يا عدم پذيرش، قابل تحقيـق  . گرديده است
  . و نقد تاريخي دقيق خواهند بود تأملو 

 آن كـه به هجده سالگي حضرت علي اكبـر اشـاره رفتـه و حـال      ،مجلس پانزدهم ةدر ميان -4
  :اند علي ابن الحسين كه شيعه و اهل سنت كه گفته طبق گفتار آن دسته از دانشمندان

رسيد علي اكبر بوده و در زمان خلافت عثمان به دنيا آمده بايد سن  در كربلا به شهادت 
هجـري   35آن حضرت در روز عاشورا بيش از بيست و پنج سال باشد، زيرا عثمان در سـال  

سـاله   27يا  26بايد علي اكبر  بوده و روي اين حساب 61كشته شده و واقعه كربلا در سال 
المهمـوم   چنانچه عقيده محدث قمي در كتـاب نفـس  . و داراي همسر و فرزند نيز بوده باشد

  .)465: 1388رسولي محلاتي، (هم آورده است هايي  است و بر اين عقيده دليل

  ساختاري  هاي ضعف

  انواع عيوب قافيه  -1
ــه  ــه گريـ ــدايا بـ ــوار خـ ــاي  بزرگـ ــينهـ   حسـ

  

  ي حسـين هـا  جگـر سـوز طفـل   اي ه به ناله  
  

    )عدم قافيه(
  

ــوان  ــانش تــ ــرده از جــ ــاران بــ ــرگ يــ   مــ
  

ــاتوان     ــمش نـ ــده جسـ ــش گرديـ   وز عطـ
  

    )عدم قافيه(
  

  بســـوزد هـــا ز شـــرار نالـــه مـــن دل ســـنگ
  

  دل سخت تو ندانم به من از چه رو نسـوزد   
  

    )عدم قافيه(
  

ــي  ــن ب ــا ت ــون  ب ــره گلگ ــود هم ــر خ ــان س   كفن
  

ــه      ــدر هم ــنم ان ــي افك   محشــريان شورش
  

    )ايطاي جلي(
•   
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  هايي كه در حق حسـين كردنـد   چه گويم زان ستم
  

  كه نتوانم بيان كـردن يكـي را از هـزارانش     
  

  كشيدند از حجـازش بـر عـراق و آب را بسـتند    
  

  به روي آن شه لب تشنه و اصحاب و يـارانش   
  

  .)اهنگ نيستهم ...امكانش، يزدانش، دندانش و: قافيه اين دو بيت با ساير قوافي شعر(

  اي خـــــدا مپســـــند بهـــــر دوســـــتان   
  

  ذلــــت و خــــواري ز دســــت دشــــمنان   
  

      )شايگان(
  ضعف عروضي  -2

  خواهيــد كشــتنم دگــر ايــن تشــنگي چــرا 
  

ــاره مــن در جهــان نمــي     اي  كــنم عمــر دوب
  

    )تسهيل ع(
  

ــدر  ــه ششـ ــين  در خانـ ــوش بنشـ   ولا خـ
  

ــت     ــاد اس ــت بني ــت عافي ــر محب ــاين دي   ك
  

      )تسهيل ع(
ــد  دوش در  ــان ش ــم زب ــيحا ه ــت مس   خواب

  

  گمرهـــت ديـــد هـــادي راه جنـــان شـــد   
  

      )تسهيل هـ(
  

  ايســتيم هــر يــك بــه چشــم پــر بكــا      
  

ــاه كبريــــا       ــا در بارگــ ــه جــ ــا بــ   جــ
  

    )تسهيل هـ(
  

  ضعف دستوري  -3
  قدر شـهادت تـو را غيـر خـدا كـه دانـدش      

  

  تو را چو خون بها گفته منم خداي خون تو  
  

    )ش زائد است(
  

  اي اينسـان ز پـا   مـا چـرا افتـاده   پي اي جهان
  

ــو كجاســت    ــر راه صــراط المســتقيم ت   رهب
  

      )راه: حشو(
  ضعف خوانشي  -4

  گوينـــد كـــه فديـــه را نشـــان اســـت    
  

  شــــرط صــــحت فــــدا همــــان اســــت  
  

  )شود مي ح در صحت در اين وزن بدون تشديد خوانده(

  

 گيري نتيجه

حـداقل از جهـت سـودمندي     -دهنويس كه در زبان فارسي به رشته تحرير درآم ـ هر اثر دست
 ـ  ءشايسته احيا -سانهشنا هاي زبان براي پژوهش از غيـر  ، آن اثـر  آن كـه ويـژه  ه و بازبيني اسـت؛ ب

 -بيدل قزوينـي  ماتمكده. باشدي نيز داشته پررنگ يتعليمجنبه  ،ارزشمندي تاريخي، ادبي و آييني
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دينـي،   هـاي  پـژوهش بـراي  از اين دسته آثار است كـه   -ادگار نيمه قرن سيزدهم هجري قمريي
تصـحيح،  . آثـار فـاخر ادبـي باشـد    هـاي   نمونه ترين مهم ةتواند در زمر تاريخي، بلاغي و سبكي مي

توضيح و نشر اين اثر با امعان نظر به قابل نقد بودن آن، ضرورتي است كه هر چه زودتر و بهتر به 
  :آيد كه ياز ماحصل پژوهش حاضر برم. اين قلم است صاحب ةوقوع پيوستنش دغدغ

، بيدل ضمن اشراف و تسلط به برخي علوم عقلي و نقلي تا قصص العلماءبه گفته صاحب . الف
داده بلكه ابتلاي او به بيمـاري طـاعون و    ميانه عمر توجهي به مسائل معنوي و روحاني نشان نمي

وي را به معنويت و كرامـت نزديـك نمـوده بـراي تـأليف      ) ع(شفا يافتن از سوي حضرت حسين 
  . كتابي در رثاي حسيني انگيزه بخشيده است

و نثـر  ) در قوالب متنوع و بـا قـوت و ضـعف متفـاوت    (كتابي است مركب از نظم  ماتمكده. ب
  ).مسجع و با اراده تقليد از گلستان(

ولي  ،اشعار عربي كتاب نوعاً برداشتي هستند از آنچه در مقاتل مشهور پيشين مندرج است. ج
  .استثناء اثر خود مؤلف است هاي فارسي بي چكامه
 همچـون از سبك و اشـعار شـاعران بـزرگ پـيش از خـود       ماتمكدهبيدل در سرايش اشعار . د

پذيرفتـه و بـر شـعر     تـأثير ... حافظ، سعدي، مولانـا، سـنايي، صـائب، بيـدل دهلـوي، محتشـم و       
تـأثير  ... سرايان پس از خود به سان جوهري تهرانـي، عمـان سـاماني، فـدايي مازنـدراني و       مرثيه

  . گذارده است
نوعي نثر فني مخصوص به خود ) ضمن تلاش مؤلف براي تقليد از سعدي(در نثر  ماتمكده. هـ

هاي نثر فني، رنـگ سـبكي ويـژه     ، به نحوي كه متن ضمن برخورداري تقريبي از تمام ويژگيدارد
  .بيدل را نيز به خود گرفته است

ت بـديع لفظـي بـه سـان انـواع سـجع، جنـاس،        از ميان مسائل بلاغي بيش از همه صـناعا . و
  . آيد مزدوج در متن به چشم مي و آرايي واج

بدين معنـا كـه از بـيش از ده     ؛از جايگاه و ارزش تاريخي معتنابهي برخوردار است ماتمكده. ز
جا بـه جـا بهـره جسـته و تمـام اخبـار و       ... و  لهوف، بحارالانوارمأخذ معتبر پيش از خود به سان 

  . ود را مستند نموده استروايات خ
به نحوي كه در جاي خود در متن مقاله به مصـاديقي  (كتاب از حيث ساختاري و محتوايي . ح

لغويـان، دسـتوريان،   (ادبـا   بـر دوش قابل نقد است كه البته نقد اثر در حوزه سـاختار  ) اشاره شده
خصوص تاريخ زنـدگاني   و در حوزه محتوا بر عهده پژوهشگران تاريخ تشيع به...) شناسان و  سبك

  . و قيام امام حسين خواهد بود



96/
   1391، پاييز بيست و ششمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي 

 

 نوشت پي

هاي فـاخر و ارجمنـد نوعـاً در قالـب      هاي سبكي شعر فارسي، مرثيه در گذشته است كهشايان ذكر  -1
با اين حـال سـرايش مرثيـه در قالـب غـزل نيـز در ادبيـات قـديم فارسـي          . اند قصيده سروده شده

ژاله صبحدم از نرگس  /صبحگاهي سر خوناب جگر بگشاييد«غزلِ سابقه نيست؛ چنانچه خاقاني،  بي

اي قـوم  «: را در سوگ فرزند خويش امير رشيدالدين و سيف فرغاني، غزلِ) 158 :ديوان( »تر بگشاييد

 /كجاييد اي شهيدان خدايي«: و مولانا، غزلِ) 176 :ديـوان ( »بر كشته كربلا بگرييد /در اين عزا بگرييد

بلبلي خـون دلـي   «: را در مرثيه كشتگان كربلا و حافظ، غزلِ) 978 :كليات( »ييبلاجويان دشت كربلا

را احتمالاً در رثاي  )181:ديوان( »باد غيرت به صدش خار پريشان دل كرد /خورد و گلي حاصل كرد

  . اند خويش در همين قالب سروده ةگذشت فرزند يا ممدوح در
نگارنده سطور . ، او متعلق به ناحيه بادشت بوده استچنانچه در رديف نام و لقب مؤلف مشهود است -2

نمود بادشت همان پادشت و پادشت مخفف سپاه دشت يا سياه دشت است كـه نـام    بدواً تصور مي
كيلومتري ضلع شـمال شـرقي قـزوين در ميـان      50اي است در دره الموت در حدود  همان ناحيه

: ك.ن(. سره در پاي آن قرار گرفته استبخش مركزي سلسله جبال البرز كه دشت بزرگ قزوين يك

دشـت اسـت كـه چنانچـه      ؛ ولي بعداً معلوم شد كه بادشت كوتاه شده بـاغ )175-173: 1374ورجاوند، 
  .گردد ، در بين اهالي تلفظ مي)بادشت(پيشتر ذكر آن گذشت، امروز نيز به همين صورت 

هاي ميان كـوهي و سـرد و نيمـه    كلايه، از روستا دشت در سيزده كيلومتري جنوب باختر معلم باغ
. گـذرد و دره گلنگـه در شـمال آن اسـت     الموت رود از جنوب آبـادي مـي  . رود خشك به شمار مي

در اطـراف ايـن   ) از قـلاع اسـماعيليه  ( گنده، ولچـين و بيـدلان و نيـز قلعـه بيـدلان      ي آلانها كوه
  .)86: ، ذيل باغدشتفرهنگ جغرافيايي قزوين(. روستايند

هاي دوره  و ساير تذكره الشعراء �ی�حد، رياض العارفين، مجمع الفصحاءبه رغم انتظار در  ،سفمع الأ -3

در تواريخ ادبـي متـأخر حتـي فرهنـگ     . قاجار از بيدل يادي نگرديده و از اثر او سخني نرفته است
: 1، ج 1372(مرحـوم دكتـر خيـام پـور    . نشده است اواي به  سخنوران و سرايندگان قزوين نيز اشاره

نيـز   ذريعـه با اين حسـاب صـاحب   . مرحوم آقا بزرگ ارجاع داده است ذريعه، درباره بيدل به )155
الاسلام رشـتي اصـفهاني و كرامتـي كـه      ���تنها به ذكر نام و لقب و موطن بيدل و ارتباط وي با 

. بسـنده كـرده اسـت    -به موضوع و مضـمون آن اشـاره كنـد    آن كهبي  -شده درباره بيدل نقل مي
مطـالبي   )149-147 :تـا  بي( قصص العلماءو مرحوم تنكابني در  )408: 1368( مينودرلريز در مرحوم گ

 .اند او به ميان آورده ماتمكدهجسته و گريخته درباره شاعر ما و 
 ...عمرت از چهل گذشت و تو در جهلي...  -4
 . ، درباره مجلدات آن بحثي مطرح خواهد شدماتمكدهضمن توضيح درباره كتاب  -5
بيـدل، از نوادگـان صـاحب    ) مسـعود (يي كه صاحب اين قلم با جناب آقاي محمدرضا وگو گفتطي  -6
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انجام داد، نامبرده اظهار نمود به لحاظ تردد يكسـره مرحـوم بيـدل در رودبـار، قـزوين و       ماتمكده
تهران بر خانواده و بازماندگان فعلي نيز محل دفـن و مـزار وي آشـكار نيسـت كـه آيـا در اطـراف        

 .مزاده حسين قزوين يا گورستان قديمي باغ دشت به خاك سپرده شده استاما
هـاي   و چـه در نسـخه   -كتاب معروفش -ماتمكدهچه در خلال (اعتبار سرايش اشعار مرثيه به او را  -7

نگـار   تعزيت) مجزايي كه به منظور خواندن در مجالس تعزيه و شبيه خواني تدارك ديده بوده است
كـه در بـر دارنـده مراثـي     ) نگـار  تعزيـت (نويس از بيدل با همين لقب  اي دست نسخه. اند لقب داده

هاست، در بخش نفائس كتابخانه آستان قدس رضـوي مشـهد موجـود     خواني عاشورايي او در شبيه
  .)489: 1369فكرت، (است 

 »سـرا  مـاتم «در زمان خود پيـدا كـرده، بيـدل بـا عنـوان       ماتمكدهمحتمل است بنا به شهرتي كه  - 8

ماتم معناي مطلق داشته باشد و كمـا   اين كهو يا  ماتمكدهشده است يعني سراينده  شناخته مي
يعني سـراينده اشـعار مرثيـه و    . نيز گفته باشند »سرا ماتم«اند،  نگار داده به او لقب تعزيت اين كه

 . سوگواره و ماتم
بيـدل  «رن دهم، به بيدل قزوينـي،  شاعر ق) عظيم آبادي(به اعتبار شهرت وافر بيدل دهلوي  احتمالاً -9

در فهرست شاعران دوره قجـري   الشعراء �ی�حداين در حالي است كه صاحب  اند و لقب داده »ثاني

از دو نفر با تخلص بيدل شيرازي و نيز دو نفر با تخلص بيدل يزدي همچنين شاعراني به نام بيدل 
واره  در فهرسـت  ايـن همـه  جـز   .مازندراني، بيـدل نيشـابوري و بيـدل آشـتياني يـاد كـرده اسـت       

، )مازنـدراني (هاي ايران از بيدل بخاري، بيدل تبريزي، بيدل كرمانشاهي، بيـدل نـوري    نوشته دست
: 5ج ديوان بيگـي شـيرازي،   (قربان محمد بن رحمت امير متخلص به بيدل كركوكي نيز ياد شده است 

80-82(. 
حاجي سـيد محمـد بـاقر    «با عنوان  ...)و 135 صص( العلماءقصص شرح نسبتاً موسعي درباره وي در  -10

در . آمـده اسـت   »الاسـلام  ���ابن سيد محمد تقي موسوي شفتي رشتي ساكن اصفهان ملقب به 

 .)186: 3ج، 1403ذريعه، (ق ذكر شده است .هـ 1260سال وفات وي، سنه  ذريعه
11- 

ــي    ــاجي درمـ ــاه حـ ــراي شـ ــت بـ   نگذاشـ
  

  شد صـرف قنـات و تـوپ هـر بـيش و كمـي        
  

  نمــــي مــــزرع دوســــت را از آن آبنــــه 
  

ــي     ــوپ غمـ ــم را از آن تـ ــه خصـ ــه خايـ   نـ
  

  

  )408: 1368گلريز،  ؛148: تا تنكابني، بي(  
12- 

  معـــنعن ريـــش او چنـــدان طويـــل اســـت
  

ــت     ــل اسـ ــا تنگوزئيـ ــل تـ ــيچقان ئيـ   ز سـ
  

ضـبط  ) كه از سيچقان الـي تنگوزئيـل اسـت   (مصراع دوم با اندك اختلافي به صورت  قصص العلماءدر 
 .استشده 
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 -ي چاپي فارسي، از چهار كتاب با عنـوان ماتمكـده  ها خان بابا مشار در جلد چهارم فهرست كتاب -13
   .)4429 -30صص (: كرده است ياد -ند هست كه تماماً متعلق به دوره قاجار و پس از آن

، 1266ي هـا  چاپ سنگي در سال: مورد بحث در اين نوشتار كتاب حاضر(بيدل رودباري : ماتمكده: الف
ش در تهـران و در سـال    1389ق و .  هـ ـ 1287و ) به خط محمد رضا خوانساري( 1277، 1274
چـاپ  (آخوند ملا محمد بن علي اكبر فرشته خوسفي قـائني  : ماتمكده: ب) در كلكته ق.  هـ 1270

: ماتمكـده عشـّاق  : د) ش 1345چاپ (حمزه عاشقان نوايي : ماتمكده: ج) ق 1284سنگي به سال 
 ) ق.  هـ 1377چاپ (حسن ستاري متخلص به شهباز  حاج مرشد

 .دهد را به دست مي 1267مصراع دوم به حساب جمع شمارگان حروف ابجد، عدد  -14
چـون مجـالس   «: گونه اشاره نموده اسـت  بيدل خود در مقدمه كتاب به وجه تسميه مشعله، بدين -15

شـود و محتـاج بـه     منعقد مي ها در شبعليه السلام در تكايا اغلب اوقات  سيد الشهداتعزيه جناب 
شـده و تقاضـاي عنـوان تـازه      مشعل و چراغ است، در اين ماتمكده نيز هر مجلسي كه طولاني مي

 .»ام نموده آن را عنوان به لفظ مشعل ايراد نموده مي

زن رسد از دوري بودن و اند كه به نظر مي اي سروده شده گاهي بعضي از اشعار در اوزان دوريِ ويژه -16
شـده   زنـي اسـتفاده مـي    هاي سـينه  مندي آن اشعار از قوافي دروني، به منظور نوحه آنها و گاه بهره

يي بـين هـر مصـراع و پايـان ركـن      هـا  گونه مـوارد علامـت   نويس در اين در همه نسخ دست. است
و  شدهعروضي دوري گذاشته شده به نحوي كه مصراع، به دو بخش و بيت، به چهار بخش تقسيم 

. تنظيم لحن نوحه مشخص شده اسـت  ةي با آن علامات براي خواننده با انگيززن سينهواخت جاي ن
  *محنت كشيده  * كاي اهل بيت* آن داغ ديده * گفتا شه دين : براي نمونه
مسـتفعلن   مستفعلن فع(و يا ) مستفعلاتن مستفعلاتن( يا ) فع لن فعولن فع لن فعولن (وزن بيت فوق 

  . متقارب مثمن اثلم است باشد كه بحر مي) فع
اند، در قالب غزل سروده  گذاري گرديده همه اشعاري كه بدين صورت و ظاهراً براي جهت مذكور علامت

  : ي ديگري بسانها باشند ولي به ندرت غزل اند و اكثر آنها در همين وزن و بحر فوق مي شده
  * شهيدان شدم من ز* جهد تو كردي ولي    * فارس ميدان شدم* اي پدر از كودكي 

 .اند نيز به همين سبك نوشته شده ،در بحر منسرح مطوي مكشوف و وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
اند؛ با  كه حاكي از انتساب اشعار به بيدل شدهقيد ... ه ومؤلفله، ل و: پيش از هر شعر تعابيري چون -17

 .ي دقيق صورت گرفته استووج جستهمه درباره بعضي از اشعار يا برخي از ابيات آنها  اين
در اثبات انس و آشـنايي بيـدل بـا تركيـب بنـد مشـهور محتشـم، همـين بـس كـه تنكـابني در             -18

گفت كه محتشم دوازده بند خود را در مدت هفده سال گفته به  بيدل مي«: نويسد مي العلماء قصص

بعد از هفـده سـال آن    كرد و اين معني كه اين اشعار را گفته بود و تا هفده سال حك و اصلاح مي
  .)148: تا تنكابني، بي( »...را به مردم داده كه مردم استنساخ گرفتند
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نيـز از   »م«و  »ن«باشـد و البتـه    مي »آمي... «و در غزل حافظ  »آني...«حروف قافيه در دو غزل بيدل  -19

 . اند جهاتي قريب المخرج
آهنگ خويش، در ابيات  ي بيدل از شاعران پيشهاي ذكر شده براي نماياندن تأثيرپذير تمام نمونه -20

پس از مطلع نيز قراين و رد پاهاي محكمي در اثبات تقليدها و تأثيرها دارند كه در اين مختصـر از  
  .ا پرهيز شده استذكر آنه

در آمدن مرغان به قتلگاه سرور شهيدان و پر و بال خود را خونين نمودن و خبـر  : مجلس نوزدهم -21
 .رت را به اطراف عالم رسانيدن و رفتن مرغ سفيدي به مدينه مشرفه رسول خداشهادت آن حض
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   1391، پاييز بيست و ششمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي 

 

  منابع 

 قرآن كريم

  .، چاپ چهارم، تهران، اسوه)ءسيد الشهدامناقب و مراثي حضرت (اشك خون ) 1374(احمدي بيرجندي، احمد 
جلـس شـوراي ملـي، تهـران،     فهرست كتابخانه م) 1347(افشار، ايرج، محمدتقي دانش پژوه و علي نقي منزوي 

 . چاپخانه مجلس
قزوين، قزوين، حـوزه علميـه   ) ع(هاي خطي كتابخانه امام صادق فهرست نسخه) 1390(باريك بين، محمدكريم 

  .قزوين
  .شناسي، چاپ هشتم، تهران، اميركبير سبك) 1375(بهار، محمدتقي 

نمـره مسلسـل    ،كتابخانه امام صادق: زوينق. ماتمكده) ق 1267ف(بيدل رودباري قزويني، ملاقربان ابن رمضان 
  . ق. هـ 1275: تاريخ كتابت. ق. هـ 1266تأليف  ،]نسخه خطي.[183

 . جا، انتشارات علميه اسلاميه ، بيالعلماءقصص ) تا بي(تنكابني، ميرزا محمد 
 ديوان غزليات، تصحيح محمد قزويني و قاسم غني، به كوشـش و بـا توضـيحات خليـل خطيـب     ) 1377( حافظ

 . رهبر، چاپ بيست و دوم، تهران، صفي عليشاه
، چاپ دوم، قم، انتشـارات مسـجد مقـدس    )كليات هفت جلدي( الاشعار خزائن) 1375(حسيني جوهري، عباس 

  .جمكران
  .ديوان، تصحيح ضياء الدين سجادي، چاپ ششم، تهران، زوار) 1378(خاقاني شرواني 
 . ، كلبهفرهنگ ادبيات جهان، تهران) 1384(خزائل، حسن 

 .فن نثر در ادب پارسي، چاپ دوم، تهران، زوار) 1375(خطيبي، حسين
 .، تهران، طلايه)دوره دو جلدي(فرهنگ سخنوران ) 1372. (خيام پور، ع

، بـه كوشـش نقـي    )الشعراي قـزوين  ةتذكر(فرهنگ سخنوران و سرايندگان قزوين ) 1370(خيري، سيدمحمود 
  .افشاري، قزوين، طه

ي ايران، تهران، كتابخانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس      ها فهرست واره دست نوشت) 1389(درايتي، مصطفي 
  . شوراي اسلامي

  . جا، زرين الشعراء، تصحيح عبدالحسين نوايي، بي �ی
حد) 1365(ديوان بيگي شيرازي، سيداحمد
 . شر فرهنگ اسلامي، چاپ چهاردهم، تهران، دفتر ن)ع(زندگاني امام حسين) 1388( رسولي محلاتي، سيد هاشم

  .، تهران، فراروي)الاسرار، معراج نامه، قصايد، غزليات ����	�(ديوان ) 1382(ساماني، عمان 
، با مقدمه استاد علي فلسفي، به كوشش علـي  )مطلع الانوار(ديوان ) 1375) (اسرار( سبزواري، حاجي ملا هادي

 . كرمي، تهران، تالار كتاب
 .يح محمد علي فروغي، به كوشش فضل االله دوروش، تهران، نگاهكليات اشعار، تصح) 1388(سعدي 

 . ديوان، تصحيح مدرس رضوي، چاپ سوم، تهران، سنايي) 1362(سنايي غزنوي 
، چـاپ دوم،  )نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سـنايي (هاي سلوك  تازيانه) 1376(شفيعي كدكني، محمدرضا 

 . تهران، آگه
 .با عروض و قافيه، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات بديهه با همكاري فردوسآشنايي ) 1374(شميسا، سيروس 
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 . انواع ادبي، چاپ ششم، تهران، فردوس) 1378(شميسا، سيروس 
 .بيان، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فردوس و نشر انديشه) 1374( -------------
 . ، ميترا، تهران)ويرايش سوم(نگاهي تازه به بديع ) 1383( -------------

 . تاريخ ادبيات ايران، تلخيص محمد ترابي، تهران، فردوس) 1378(صفا، ذبيح االله 
الذريعه الي تصانيف الشيعه، قسم الاول من الجزء التاسع، ) م 1983 /ق.هـ 1403(الطهراني، علامه شيخ آقابزرگ 

  . الطبعه الثالثه، بيروت، دار الاضواء
اي، قـم، انتشـارات سـازمان     فريدون اكبـري شـلدره  : دمه تصحيح و تعليقاتديوان، مق) 1377(فدايي مازندراني 

 . اوقاف و امور خيريه
  . جا ديوان، تصحيح دكتر ذبيح االله صفا، تهران، بي) 1341(فرغاني، سيف 

 .ديوان، با مقدمه استاد سعيد نفيسي، چاپ سوم، تهران، جاويدان) 1368(فروغي بسطامي 
  .تهران، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح) 1378(فرهنگ جغرافيايي قزوين 

فهرست الفبايي كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، مشـهد، آسـتان   ) 1369(فكرت، محمد آصف 
 .قدس

سـيد محمدحسـين سـجاد، چـاپ سـوم،      : كليات مفاتيح الجنان، تصـحيح و ترجمـه  ) 1382(قمي شيخ عباس 
 .)ع(ت فرهنگي ثامن الائمهاصفهان، انتشارات و عرضه محصولا

، 2جلـد  ، )شرح حـال و آثـار رجـال و دانشـمندان قـزوين     (مينودر يا باب الجنه ) 1368(گلريز، سيد محمدعلي 
 . قزوين، طه
 .ديوان، به كوشش مهرعلي گركاني، چاپ سوم، تهران، سنايي) 1370(محتشم كاشاني 
  .ران، چاپخانه ارژنگي چاپي فارسي، تهها فهرست كتاب) 1353(مشار، خان بابا 

كليات شمس تبريزي، مطابق با نسخه تصحيح شده استاد بديع الزمان ) 1378(الدين محمد  مولوي، مولانا جلال
  . فروزانفر، تهران، پيمان

مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون، به كوشش مهدي آذر يزدي، چـاپ  ) 1377( --------------------------
 .چهارم، تهران، پژوهش

هاي خطي كتابخانه مركز مطالعـات و تحقيقـات    فهرست نسخه) 1386(ي، علي اوسط و رمضانعلي انتظاري ناطق
 .اسلامي، تهران، چاپخانه موسسه بوستان كتاب

شناسي، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتـب علـوم انسـاني     بديع از نگاه زيبايي) 1383(وحيديان كاميار، تقي 
 ). سمت( ها دانشگاه

 .نو راستي: سرزمين قزوين، چاپ دوم، تهران، سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي) 1374(، پرويز ورجاوند
رياض العارفين، تصحيح ابوالقاسم رادفر و گيتا اشيدري، تهـران، پژوهشـگاه علـوم    ) 1385(خان  هدايت، رضاقلي

 .انساني و مطالعات فرهنگي
 . ، به كوشش مظاهر مصفا، چاپ دوم، تهران، اميركبيرمجمع الفصحا) 1382( -----------------
، ترجمه عيسي شهابي، چاپ دوم، )از دوران باستان تا قاجاريه(تاريخ ادبيات ايران ) 1381(يان ريپكا و همكاران 

  . تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي


